/  تقابل سوسیالیسم با فقرزدایی اسلامی100
101تقابل سوسیالیسم با فقرزدایی اسلامی  /                                                     


تقابل سوسياليسم
با فقرزدايي اسلامي


تقابل سوسياليسم با فقرزدايي اسلامي
تألیف: شيخ علامه محمد بن صالح عثيمين 
ترجمه و اضافات: پدرام اندايش


	سرشناسه
	:
	ع‍ث‍ی‍م‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د 
uthaymin, Muhammad Salih

	‏عنوان قراردادی
	:
	الادلة علی بطلان‌الاشتراکیة .فارسی

	‏عنوان و نام پديدآور
	:
	تقابل سوسیالیسم با فقرزدایی اسلامی/ تاليف محمد بن صالح عثيمين‏‫؛ ترجمه و اضافات پدرام اندايش.

	‏مشخصات نشر
	:
	سنندج: ئالای رووناکی‏‫، ۱۳۹۶.

	‏مشخصات ظاهری
	:
	‏‫۱۲۹ص.

	‏شابک
	:
	‭978-600-8551-40-9‬

	‏وضعیت فهرست نویسی
	:
	فیپا

	‏موضوع
	:
	سوسیالیسم

	‏شناسه افزوده
	:
	اندایش، پدرام، ‏‫۱۳۵۵ - ‏، مترجم

	‏رده بندی کنگره
	:
	‏‫‬‬‮‭HX۳۶‭/ع۲‮الف‬۴ ۰۴۱ ۱۳۹۶‬

	‏رده بندی دیویی
	:
	‏‫‬‮‭۳۳۵

	‏شماره کتابشناسی ملی
	:
	‭۴۹۱۶۸۰۹‬


[image: image1.jpg]UL
Loy,





 تقابل سوسياليسم با فقرزدايي اسلامي

مولف: شيخ علامه محمد بن صالح عثيمين

ترجمه: پدرام اندایش
صفحه آرایی: صمد احمدی نیاز

ناشر: ئالای رووناکی

نوبت چاپ: اول 1397

تیراژ: 1000

قیمت: 10000تومان

شابک: 9-40-8551-600-978

مرکز پخش:

سنندج پاساژ عزتی انتشارات آراس

08733128341


فهرست
7مقدمه ي مترجم:


10بيوگرافي مختصر:


21وجوه بطلان سوسیالیسمی که می پندارد از روی تعاون است:


110اضافاتِ مترجم:






مقدمه​ي مترجم:

به نام الله و به ياد الله و براي الله. اين کتابي است که در آن مسأله‌ي مالکيت خصوصي که توسط سوسياليسم شرقي نفي مي‌شود، رد مي​شود و براي آن دلايلي از قرآن، سنت و عقل آورده شده است. قرآن که از طرف تمامي مسلمانان پذيرفته مي​شود و عقل نيز هر کسي خود بهتر مي​داند که چقدر از آن بهره​مند است، ولي سنت، سنت از طرف عده​اي از مسلمانان رد مي​شود و شايد به توان به آنها حق داد، زيرا فقط احاديثي را شنيده​اند که از فيلترینگ پادشاهان ظالم صفوي گذشته است، توصيه من به آن دوستاني که سنت را قبول ندارند اين است که به مقدمه​ي کتاب «نور سنت و تاريکي​هاي بدعت» در سایت کتابناک رجوع کنند. در انتها نيز به طور کاملاً خلاصه مواردي از فقر زدايي اسلامي را بيان کرده​ام.
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه: شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم. به الله پناه مي​بريم از شرهاي درونيمان و از بدي اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. گواهي مي​دهم که پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود ندارد و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​​ي وي است، الله تعالي او را با هدايت و دين حق فرستاده است و او رسالت را ابلاغ داشته و امانت را ادا نموده و براي امت خير خواهي نموده است و در راه الله تعالي به اندازه​ي حقش، جهاد کرده است، تا آن که با وفاتش به يقين کامل رسيد. صلوات الله تعالي و سلامش بر او و بر آلش و اصحابش و کسي که از آنها تا روز قيامت در نيکي تبعيت مي​کند، اما بعد:

از روي فضل و بخشش الله تعالي و توفيق دادنش، براي شيخ ما علامه محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، کوشش​هاي علمي موفق در امور تدريس، تربيت، تأليف، دعوت به سوي الله تعالي، صادر کردن فتوا، بيان محاضرات و ديگر مسائل علم شرعي وجود داشته است. همچنين براي او کتابهاي مبارکي در توجه نمودن به مذاهب فکري مخالف دين اسلام وجود دارد و از آنها اين کتاب با ارزش است که در سال 1381 هـ قـ آن را به رشته​ي تحرير در آورد و در آن دلايلي بر رد سوسياليسم وجود دارد؛ سوسياليسم نظريه​اي اقتصادي و سياسي است که طرفداران آن مي​پندارند که توسط آن ظلم اجتماعي از بين مي​رود و براي اين هدف از کلاماتي درخشان و شعاراتي فريبنده استفاده مي​کنند تا جايي که زمان طولانيي را براي اين اختلافات فکري معاصر صرف مي​کنند. افکار آنان شکست خورده است و با نظريات انحراف يافته، راه مستقيم را رد مي​کنند.
شيخ محمد بن علي احمد قحل در مؤسسه شيخ محمد بن صالح عثيمين خيريه بر آن افزوده است و آيات آن و احاديث را تخريج نموده است و اين کار را نزد شيخ علامه احمد بن يحيي نجمي رحمه الله تعالي انجام داده است.

همچنين قواعد و توجيهاتي را بيان داشته است که شيخ ما رحمه الله آنها را با تأليفش تهيه کرده است و آنان را پخش نموده است تا از آنها نفع برده شود و اين مطلب را براي چاپ و نشر تهيه کرده است.

از الله تعالي طلب مي​کنيم که به شيخ ما و اسلام و مسلمانان توسط آن پاداش نيک دهد و ثواب و اجري توسط آن ايجاد نمايد، همانا او شنونده​ي نزديک است.

صلوات و سلام و برکت بر بنده​ي او و فرستاده​اش، تمام کننده​ي پيامبران و امام پرهيزگاران و سرور اولين و آخرين، پيامبر ما محمد و بر آل و اصحابش و کساني که در نيکي تا روز قيامت از آنها تبعيت مي​کنند.
اللجنة العلمية

در موسسه​ي شيخ محمد بن صالح عثيمين خيريه

20/11/1429 هـ قـ

بيوگرافي مختصر:

علامه محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالي
نسب و تولد او:

او شيخ عالِم، تحقيق کننده، فقيه، مفسر، داراي تقوا، محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين از الوهبة از بني​تميم است.

در شب بيست و هفت ماه مبارک رمضان در سال 1347 هـ قـ در عنيزه يکي از شهرهاي قصيم در عربستان سعودي متولد شد.

زندگي علمي او:

پدرش رحمه الله او را به نزد پدر بزرگ مادري​اش عبدالرحمن بن سليمان دامغ رحمه الله برد تا قرآن را بياموزد، سپس نوشتن و قسمتي از رياضيات و متون ادبي را در مدرسه​ي استاد عبدالعزيز بن صالح دامغ رحمه الله آموخت و اين قبل از آن بود که به مدرسه​ي معلم علي بن عبدالله شحيتان رحمه الله برود، سپس قرآن را نزد او از ته دل حفظ نمود و اين در حالي بود که هنوز به چهارده سال نرسيده بود.
با توجهِ پدرش رحمه الله، به طلب علم شرعي پرداخت؛ شيخ علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله علوم شرعي و عربي را در دانشگاه الکبير در عنيزه به او آموخت، سپس دانشجوي بزرگاني
 شد که از آنها شيخ محمد بن عبدالعزيز مطوع رحمه الله بود تا تدريس دانشجويان مبتدي را براي او شروع کند و شيخ او را در حلقه​هاي علم توحيد، فقه و نحو مشغول نمود.

سپس در حلقه​ي علمي شيخ علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله قرار گرفت و از او درس تفسير، حديث، سيره​​ نبوي، توحيد، فقه، اصول، فرائض، نحو و حفظ مختصراتي از اين علوم را آموخت.

شيخ علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله اولين شيخ او بود و آنچه از علم، معرفت و راه و روش که از او آموخت بيشتر از علمي بود که از ديگران آموخته بود. اصالتش، راه تدريسش و تبعيت از دليل را از منهج او تأثير گرفت.

شيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيي در عنيزه بود و علم فرائض را به او آموخت و شيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله نحو و بلاغت را در آن شهر به او آموخت.
وقتي معهد علمي در رياض باز شد، بعضي از برادرنش
 او را تشويق نمودند تا به آنجا برود و او از استادش علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدي رحمه اجازه گرفت و او به وي اجازه داد و در سالهاي 1372 – 1373 هـ قـ در آنجا مشغول علم شد.

او در دو سالي که در معهد رياض بود از علمايي که در آنجا تدريس مي​کردند، استفاده نمود و از آن علماء: علامه​ي مفسر شيخ محمد امين شنقيطي، شيخ فقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد و شيخ محدث عبدالرحمن افريقي رحمهم الله، بودند.
در خلال حضورش در معهد به نزد شيخ علامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله رسيد و او به وي صحيح بخاري(بخارایی) و رسائل شيخ الاسلام ابن تيميه را آموخت و از او درباره​ي علم الحديث بهره برد و در نظراتِ فقهاي مذاهب و مقايسه آنها نگريست و شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله دومين استادي بود که وي از او درس آموخت و از او اثر گرفت.

سپس در سال 1374 هـ قـ به عنيزه بازگشت و مشغول درس آموختن نزد علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدي شد و درس خواندن خود را در دانشکده​ي شريعت به پايان رساند، دانشکده​اي که قسمتي از دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامي شد، تا آن که در سال 1377 هـ قـ مدرک عالي خود را دريافت نمود.
درس دادنش:

استاد وي به او شجاعت داد و در حالي که دانشجو بود و در حلقه​هاي درس وارد مي​شد، در سال 1370 هـ قـ در دانشگاه الکبير در عنيزه، شروع به تدريس نمود.
همچنين وقتي از معهد علمي رياض خارج گرديد در معهد علمي عنيزه در سال 1374 هـ قـ مدرس شد.

در سال 1376 هـ قـ شيخ او علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله وفات يافت، او امامت [نماز جماعت] و نمازهاي عيدين در دانشگاه الکبير را به عهده گرفت و در کتابخانه​ي عنيزه وطني که براي دانشگاه بود شروع به تدريس نمود؛ اين همان کتابخانه​اي بود که شيخِ او رحمه الله در سال 1359 هـ قـ آن را تأسيس نموده بود.

وقتي دانشجويان وي زياد شدند و کتابخانه براي آنها کافي نبود، شيخ رحمه الله شروع به تدريس در مسجد جامع خودش نمود و دانشجويان نزد وي جمع شدند و از عربستان و ديگر مناطق به نزد او مي​آمدند، تا جايي که در بعضي از دروس صدها نفر در کلاس او حاضر مي​شدند، آنها براي کوشش نمودن و درس گرفتن نزد او مي​آمدند و نه فقط براي شنيدن و او براي آنها امام، خطيب و مدرس شد، تا آن که وي رحمه الله وفات يافت.
شيخ در معهد علمي از سال 1374 تا 1398 هـ قـ باقي ماند و بعد از آن به دانشکده​ي شريعت و اصول الدين در قصيم رفت که قسمتي از دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامي بود و در آنجا شروع به استادي نمود تا آن که وي رحمه الله وفات يافت.
در زمانهاي حج، رمضان و مرخصي​هاي تابستاني از سال 1402 هـ قـ تا وفاتش در مسجد الحرام و مسجد النبي به تدريس مشغول مي​شد.

شيخ رحمه الله داراي روش تدريس منفردي بود، او با دانشجويان گفتگو مي​نمود و سوالهاي آنها را جواب مي​داد و با کوشش فراوان و نفسي با اطمينان خاطر، درسها و محاضرات را انتقال مي​داد و با خرمي و نزديک بودن به مردم علم را نشر مي​داد.
آثار علمي:

کوشش بزرگ او رحمه الله در بيشتر از پنجاه سال، باعث نشر علم، تدريس، موعظه، ارشاد، متوجه ساختن، انتقال محاضرات و دعوت به سوي الله سبحانه و تعالي شد.

او کوشش خود را متوجه​ي تأليف، فتوا دادن و جواب دادن به سوالها نمود، مسائلي که با داشتن اصالت علمي متين از ديگران جدا مي​شد، از او ده​ها کتاب، مطلب، محاضرات، فتواها، خطبه​ها، ديدارها و مقاله​ها نشر يافته است، همچنين هزاران ساعت منابع صوتي که در آن محاضرات، خطبه​ها، لقائات و برنامه​هاي راديويي و دروس علمي، در تفسير قرآن کريم و شرح​هاي وي بر احاديث شريف و سيره​ي نبوي و متون و شعرهايي در زمينه​ي علوم شرعي و نحوي بود، ضبط شده است.

قواعد، ضوابط و توجيهاتي وجود دارد که شيخ رحمه الله در نشر تأليفات، مطالب، دروس، محاضرات، خطبه​ها، فتواها و ديدارهايش آنها را بيان داشته است و مؤسسه​ي الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية به کمک الله تعالي و توفيق دادنش، تمامي آثار علمي او را تهيه نموده است و به آن توجه کرده است.
براي راهنمايي​هاي وي رحمه الله سايتي خاص تأسيس گشته است که به کمک الله تعالي تمامي آثار علمي از تأليفات و برنامه‌هاي صوتي او در آن قرار دارد.

اعمال و کوشش​هاي ديگر او:

در کنار اين کوشش با فايده در تدريس، تأليف، امامت، خطبه​ گفتن، فتوا دادن و دعوت به سوي الله سبحانه و تعالي، شيخ اعمال بسيار ديگري نيز انجام داده است که بدين شرح مي​باشند:

· عضو هيئت علماي بزرگ در عربستان سعودي از سال 1407 هـ قـ تا وفاتش بود.
· عضو مجلس علمي در دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامي در دو سال تحصيلي 1398 و 1400 هـ قـ بود.
· عضو انجمن دانشکده​ي شريعت و اصول دين از دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامي در قصيم بود و رئيس قسمت عقيده​ي آن بود.
· در آخرين سالهاي تدريسش در معهد علمي، عضو انجمن راه​ها و روش​ها و مناهج در معهدهاي علمي بود و کتابهايي را در اين زمينه تهيه کرده است.
· عضو انجمن «التوعية» در زمان حج از سال 1392 هـ قـ تا زمان مرگش بود و در مکه و مشاعر درس مي​داد و محاضرات برگزار مي​کرد و درباره​ي سوالها و احکام شرعي فتوا مي​داد.
· رياست جمعيت حفظ قرآن کريم خيريه را در عنيزه از زمان تاسيس آن سال 1405 هـ قـ تا وفاتش بر عهده داشت.
· محاضرات بسياري را داخل عربستان سعودي درباره​ي مسائل گوناگون بين مردم برگزار نمود. همچنين از طريق تلفن محاضراتي را در تجمعات و مراکز اسلامي مختلف دنيا برگزار نمود.
· از علماي بزرگ عربستان سعودي بود که سوالهاي حول احکام دين و اصول عقيده و شريعت، در برنامه​هاي راديويي عربستان سعودي را جواب مي​داد و مشهورترين آنها، «نور علي الدرب» بود.
· خودش را نذر نموده بود تا سوال‌هاي سوال کنندگان را از طريق تلفن، مکاتبه و حضوري پاسخ دهد.
· ديدارهاي علمي جدول بندي شده​ي هفتگي، ماهانه و سالانه را برگزار مي​نمود.
· در مشورت​هاي بسياري که در عربستان سعودي صورت مي​گرفت، شرکت مي​نمود.
· او کوشش خود را بر راه​هاي تربيتي و مسائل موعظه​اي براي راهنمايي دانشجويان و ارشاد آنها به کار مي​بست، تا آنان را در راه و منهجي قوي براي کسب علم و بدست آوردن آن، قرار دهد و کارهايي انجام مي​داد تا آنها به مدارج علمي بالا برسند و در آموزش آنها صبر مي​نمود و سوالهاي زياد آنها را تحمل مي​کرد و جواب مي​داد و به امور آنها اهتمام مي​ورزيد.
· شيخ اعمال بسياري را در ميدانهاي خير و درب​هاي نيکي و مکانهاي نيکوکاري به مردم بر عهده مي​گرفت و سعي در بر طرف کردن نيازهاي آنها و نوشتن پيمانها و قراردادها بين آنان و خيرخواهي صادقانه و با اخلاص براي آنها داشت.
مکانت علمي وي:

شيخ رحمه الله از راسخان در علم که الله تعالي با منت و کَرَمَش آن را به او عطا فرموده بود، داراي اصالت و صاحب بزرگي در شناخت دليل و تبعيت از آن بود و داراي دقت زيادي در استنباط علوم و احکام از قرآن و سنت بود و در ادبيات زبان عربي در معاني، اعراب و بلاغه بسيار قوي بود.

وقتي او داراي صفات علماي بزرگ و اخلاق ستوده​ي آنها شد و علم و عمل را در يکجا جمع نمود، مردم او را به شدت دوست داشتند و منزلت کاملی را براي او قائل شدند، الله تعالي قبول شدن وي را توسط آنها به او عطا نمود و از انتخابهاي فقيه​هانه​ي او اطمينان خاطر يافتند و به دروس، فتواها آثار علمي او رجوع نمودند، از چشمه​ي علمي او نوشيدند و از خيرخواهي و مواعظ او بهره بردند.
سال 1414 هـ قـ جايزه​ي جهاني ملک فيصل رحمه الله، در خدمت به اسلام را براي خود قرار داد، جايزه را به اين دلايل برد:
اول: داراي اخلاق علماي فاضل بود که از بارزترين آنها پرهيزگاري، گشادگي سينه، سخن حق، انجام دادن اعمالي در مصلحت مسلمانان و خيرخواهي براي عوام و خواص آنها بود.

دوم: بسياري از علم او بهره​مند شدند؛ چه در تدريس وي و چه در فتوا دادن و چه در تأليفات.

سوم: برگزاري محاضرات عمومي در مناطق مختلف عربستان سعودي.
چهارم: مشارکت در بسياري از مشورت​هاي اسلامي.

پنجم: داراي روشي خاص در دعوت به سوي الله تعالي با حکمت و موعظه​ي نيکو بود و مثالي زنده در منهج پیشینیان صالح بود، چه در فکر و در چه در سلوک.
وارثان او:

داراي پنج پسر و سه دختر بود و پسران خود را عبدالله، عبدالرحمن، ابراهيم، عبدالعزيز و عبدالرحيم ناميد.

وفات وي: 

وي رحمه الله در شهر جده قبل از غروب آفتاب در روز چهارشنبه پانزدهم ماه شوال سال 1421 هـ قـ وفات يافت و در مسجد الحرام بعد از نماز عصر روز پنج شنبه براي او نماز ميت خوانده شد، سپس هزاران نفر از نمازگزاران و گروه عظيمي او را تشييع نمودند و در مکه مکرمه دفن شد.

همچنين بعد از نماز جمعه در روز بعد، بر وي غياباً در تمامي شهرهاي عربستان سعودي نماز ميت خوانده شد.

الله تعالي شيخ ما را به مانند ابرار رحمت نمايد و او را در بهشت سکني دهد و با آمرزش و رضايتمندي​اش بر او منت نهد و براي آنچه براي اسلام و مسلمانان انجام داد به او پاداش خير دهد.
اللجنة العلمية

در مؤسسه​ي الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية


بسم الله الرحمن الرحيم
شکر و ستايش براي اللهِ بسيار با حکمت در تقدير و دينش، يکتا و يگانه، تنها و بي​نياز کسي که نه زاده است و نه زاده شده است و همتا و هم رتبه​اي ندارد، او بسيار رحمت کننده و دائماً رحمتگر می​باشد و کسي از او به مخلوقاتش مهربانتر نيست، دانايي است که علم و رحمت او همه چيز را فرا گرفته است و باحکمتي است که هر چيزي را در جاي شايسته​ي خود قرار داده است، (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ( [القصص: 68] (و پروردگار تو هر چيزي را بخواهد خلق مي​کند و [هر کس را بخواهد] بر مي​گزيند).

گواهي مي​دهم که هيچ پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و گواهي مي​دهم محمد بنده و فرستاده​ي وي است، کسي که با هدايت و رحمت مبعوث شده است و صلوات الله بر او و بر آلش و اصحابش - کساني که در بين امت در علم و پرهيزگاري و سياست و سرپرستي برترين امت بودند - و بر کساني که از آنها در نيکي تبعيت مي​کنند و سلامتي بالايي براي آنها باشد.

اما بعد:

الله تعالي مسلمانان را در سال 1381 هـ قـ با ظهور قانوني ظالمانه و ستمگرانه و خارج از احکام الله تعالي و حِکمَتش مورد آزمايش قرار داد؛ آن بر ظلم به بندگان و ايجاد دشمني بين آنها بنا شده بود و در صف​هاي آنها هزليات را ايجاد نمود و بر بخشش آنها در کسب، مسائل عاطفي و عقلي حکمراني نمود؛ اين نظام ناميده مي‌شود سوسياليسم تعاوني؛ آن بر اساس از بين بردن مالکيت خصوصي و از بين بردن فرق داشتن در ثروت ايجاد شده است؛ تا مردم در فقر، عبوديت، و خواري در يک نظام اين چنيني که قانوني فاسد و طغيانگر است؛ زندگی کنند.
از روي تأسف بايد گفت: فعالان و کساني که به آنها کمک مي‌کنند آن را در اسلامی که بر اساس عدالت، رحمت و دادن حق به صاحب حق بنا شده است، داخل مي​کنند و براي آن آيات و احاديث متشابه را بيان مي​دارند؛ کساني که الله تعالي درباره​ي آنان گفته است: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ( [آل عمران: 7] (پس اما کساني که در قلبهايشان انحراف وجود دارد براي فتنه انگيزي و تأويل نادرست از متشابهات آن تبعيت مي​کنند). اين چنين است حال کساني که از متشابهات آن تبعيت مي​کنند؛ تا مردم را به فتنه بي​اندازند و آنان را از دينشان منع کنند؛ از الله تعالي طلب مي​کنيم که اسلام را در برابر فتنه​ي آنها حمايت کند! و این حمایت را با هدايت آنها به راه مستقيم و يا با هلاکت نزديکشان انجام دهد و آنان را به کساني تبديل کند که اسلام را ياري مي​دهند و براي آن خيرخواهي مي‌کنند، همانا او شنواي بيناست.
بر هر مسلماني واجب است تا دين الله تعالي را به امتش برساند و با بصيرت به سوي الله تعالي دعوت دهد و شبهه​هايي را که باطل گرايان بيان مي​دارند را دفع کند، (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ( [الأنفال: 42] (تا کسي که نابود شده است از روي دليل نابود شود و کسي که بايد زنده بماند [از روي دليل] زنده بماند). شايسته ديدم که در اين​باره از روي منت الله تعالي بر من، کتابي بنويسم و از الله تعالي درخواست مي​نمايم تا عمل مرا خالص براي خودش قرار دهد و براي نيتم به من کمک کند و مرا به اندازه​ی يک چشم بهم زدن بر خودم و يا ديگران نسپارد.

مي​گويم و توفيق از جانب پروردگار است:
وجوه بطلان سوسیالیسمی که می پندارد از روی تعاون است

اين فکر سوسياليسم که مي​پندارند از روي تعاون است، دلايلي براي باطل بودن آن، فسادش و تناقض زياد آن با دين اسلام وجود دارد؛ و آن در وجوهي است:
وجه اول: اين فکر سوسياليسم در زمان پيامبر( و يا در زمان خلفاي راشدين و کساني که بعد از آنها بر مملکت‌هاي اسلامي حکومت کردند وجود نداشت و اين در حالي است که سوال مي‌شود آيا حق نزد پيامبر( و خلفاي راشدين و نفرات بعدي آنها از واليان مسلمان و امامان آنها وجود داشته است و يا در نزد اين سوسياليست​ها است؟ جمله دوم: قطعاً باطل است و اگر اين گونه نباشد، پيامبر( و خلفاي راشدين و امامان مسلمان که بعد از آنها آمدند، بر گمراهي، ستم و خوردن حق مردم بودند تا آن که جوجه‌هاي کمونيست، بعد از سيزده و سه چهارم قرن آمدند و راهي را بنا نهادند که بندگان الله تعالي را در مسيري قرار دهند که بر اساس عدالت، رحمت و رساندن حقوق مردم به آنها بنا شده است. اين در حالي است که اين عمل با سلب حق مردم و گرفتار شدن آنها به عذاب بد و قتل بخشش​هاي آنها و ايجاد دشمني و بغض بين آنها مي​باشد. آيا اين عدالت است؟! آيا اين مهرباني است؟! و آيا اين رساندن حق به اهل آن است؟! آیا اين راه مستقيمي است که بر محمد بن عبدالله( رسول پروردگار جهانيان مخفي مانده است؟ و اين در حالي است که او عادلترين مردم و پرهيزگارترين آنها بوده است! صلوات و سلام الله تعالي بر او باشد! همچنين آیا اين راه مستقيم از خلفاي راشدين و امامان مسلمان بعد از آنها و واليان آنها مخفي مانده است؟ يا آن که نزد آنها آشکار بود و آنها از روي ظلم، دشمني، خيانت و نامردي، آن را به اجرا نگذاشتند؟
وجه دوم: مسلمانان اجماع
 دارند که گرفتن مال به غير حق حرام است و آن از ضروريات شناخته شده​ي اسلام است و آن اجماعي قطعي و درست است که با استناد به قرآن و سنت بدست می​آید.

وجه سوم: الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة: 188] (در حالي که آگاهي داريد، اموالتان را در ميان خودتان به باطل نخوريد و آن را به حکام بدهيد تا قسمتي از اموال مردم را از روي گناه بخوريد). 
چه چيزي باطل​تر از آن است که مال کسي که با دستانش آن را کسب کرده است و براي آن عرق جبين ريخته است و با اعضاي بدن خود براي آن کوشش نموده است و اعصاب و فکر خود را براي آن خسته کرده است، گرفته شود و به کسي داده شود که در اجتماع به بطالت زندگي مي​کند و کوچکترين فعاليتي براي بدست آوردن آن انجام نمي​دهد؟! آیا اين مال باید به آنها داده شود؟! ولي با نگريستن در سيره​ي سوسياليست​ها – برادران کمونيست​ها – به خوبي ديده مي​شود که آنها مقدار کمي از اموال را به مردم مي​دهند و بقيه​ي آن را براي حفظ خودشان و پراکندن جاسوس​ها و حيله‌گران خودشان، صرف مي​کنند و آن را فقط براي دفاع کردن از رئيسان خود و سيطره​ي آنها بر مردم و مقدراتشان، استفاده مي​کنند؛ جز این نیست که الله تعالي به آنان احاطه دارد.
با تأمل در اين سخن الله تعالي: (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة: 188] (در حالي که آگاهي داريد، آن [اموالتان] را به حکام بدهيد تا قسمتي از اموال مردم را از روي گناه بخوريد)، معلوم مي​شود که خوردن اموال مردم حرام است و يکسان است که اين عمل به طور مستقيم، مانند دزدي و کلاهبرداري صورت گيرد يا توسط حاکمان و سلاطين انجام پذيرد، حتي اگر ظاهري حق گرايانه داشته باشد.

وجه چهارم: سخن پيامبر( است که فرموده است: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ»
 (من فقط بشري هستم و شما نزد من دادخواهي مي​کنيد و شايد که  بعضي از شما زبان​آورتر از بعضي باشند و من بر اساس آنچه مي​شنوم حکم مي​کنم، اگر براي او حکم نمايم در حالي که چيزي از حق براي برادر اوست، آن را بر ندارد، زيرا فقط [در اين صورت] قسمتي از آتش جهنم را به او داده​ام)، گروهي از حديث ام سلمة آن را روايت کرده​اند، پس اگر دو نفر که براي دادخواهي نزد حاکم مي​روند و هر کدام دليل خود را بيان دارد، گاهي سخن يکي از آنها شيرين​تر و پسنديده​تر فهميده مي​شود و با ظاهر سخن او حکم به نفع او صادر مي​شود و بر حقي از کسي که براي نفر مقابل است، دست مي​يابد. اگر اين حکم نمودن و مسلط ساختن از طرف حاکم صورت گيرد براي شخصي که حکم به سود او صادر شده است، جايز نيست تا آن حق را در حالي که مي​داند حق خودش نيست، براي خودش بردارد.
طبق اين آيه و اين حديث براي مردم جايز نيست که مال کسي را براي خودشان بردارند به اين بهانه که حکومت آن را جايز دانسته است؛ بلکه بر او واجب است که اين حکم را نادرست بداند و الله تعالي را مراقب خود ببيند و بايد امر الله تعالي و قانونش در قلب او بزرگترين امر و قانون و قانون گذاري باشد؛ همچنين بايد بداند که اگر امر الله تعالي را بزرگ بشمارد و آن را بر عليه کسي که با الله تعالي مخالفت مي​کند، براي کسب رضايت الله تعالي و ياري دينش برپا دارد، الله تعالي او را بر دشمنش چيره مي​گرداند، (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ( [الحج: 40] (و همانا مطمئناً الله کسي که او را ياري دهد را ياري مي​نمايد و الله بسيار قوي [و] داراي عزت بسیار است)، همچنين مي​فرمايد: (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الانفال: 10] (ياري و پيروزي وجود ندارد مگر از نزد الله، همانا الله بسيار باعزتِ بسيار باحکمت است).
وجه پنجم: نظام سوسياليستي متضمن قوانيني است که با الله تعالي در قضاء و قدر و حکمتش تضاد دارد و الله تعالي براي تقسيم روزي​اش بين مردم از روي حکمت و رحمتش حکم مي‌نمايد و بين آنها فرق مي​گذارد و توسط آن بعضي را بر بعضي برتري مي​دهد و آن از روي حکمت و رازهاي بزرگش مي​باشد.
از آنها: بر کار گماشتن هر کسی بر کاری می​باشد؛ به اين صورت که بعضي را بر تجارت قرار مي​دهد و بعضي را بر صنعت و بعضي را بر شغلي ديگر و بعضي را برای نظامیگری و همچنین مواردی دیگر قرار می​دهد و این جز به فرق گذاشتن بین مردم صورت نمی​پذیرد.
از آنها: این است که یکی را ثروتمند می​نماید و او را مورد امتحان قرار می​دهد که آیا شکر می​کند یا خیر و همچنین شخص دیگری را فقیر قرار می​دهد تا بدین وسیله او را با فقر امتحان نماید و مشخص دارد که آیا آن فقیر صبر می​کند یا نه.
از آنها: با تفکر نمودن در فرق ثروتی که بين مردم در دنيا وجود دارد، انسان بينا درس می​گیرد و برای آخرت که اختلاف طبقاتي در آن بيشتر است خود را آماده می​کند و براي بدست آوردن طبقات بالاي آخرتي کوشش بيشتري مي​نمايند، الله تعالي مي​​فرمايد: (انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا( [الإسراء: 21] (بنگر چگونه بعضي را بر بعضي ديگر فضيلت داده​ايم و در آخرت اين برتري داراي درجات بزرگتر و افزونتر مي​باشد).
از آنها: پی​بردن به مقتضياتی است که پروردگار بودن الله تعالي را به شکلي کامل بیان می​دارد و این امر که بحرانهاي امور و کليدهاي آسمانها و زمين در دست الله سبحانه می​باشد، وی( مي​فرمايد: (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [الشوري: 12] (براي هر کس که بخواهد روزي را گشاده مي​دارد و [براي هر کس که بخواهد] آن را تنگ مي​نمايد، او به تمامي چيزها آگاه است).

از آنها: برپا داشتن عباداتي که ممکن نمي​باشد، مگر آن که ثروتمند و فقير وجود داشته باشد، مانند: زکات، صدقه، کفاره​ها و نفقه دادن​ها و مانند آن.

از آنها: نظم دادن مخلوقات و جريانات آن بر سنتي واحد؛ اين در حالي است که الله سبحانه از روي حکمتش تفاوت را بين مخلوقاتش ايجاد مي​کند و اين تفاوت در ذات، صفات، بقا و عدم مي​باشد؛ پس بنگريد به دو سرزمين، دنيوي و آخرتي؛ مشاهده مي‌شود که تفاوت بزرگي بين آنها وجود دارد و بنگريد به اين دنيا در عالم بالا و پايين آن؛ مشاهده مي​شود که تفاوت بين جنس​هاي آن و انواع آن و يکتا بودن آن وجود دارد؛ بنگريد به بني آدم؛ مشاهده مي​شود که بين آنها در دين، عقل، اخلاق، علوم و زمان اجل فرق وجود دارد و این الله تعالي است که اين چنين رزق و روزي را تقدير نموده است، پيامبر( فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ»
 (الله اخلاقتان را بين شما تقسيم نموده است، همان گونه که روزي شما را بين شما تقسيم کرده است).

اين حکمت الله تعالي است که بين مردم تفاوت قرار داده است و بین آنان در روزي دادن، فرق گذاشته است، اينجاست که دعوت کنندگان سوسياليسم و از بين برندگان اختلاف طبقاتي با الله تعالي در حکم نمودنش تضاد پيدا مي​کنند و مي​گويند: ما اين گونه مي‌بينيم که اين حالت ستم، ظلم و دست درازي است و بندگان با آن اصلاح نمي​شوند و عدالت و حق فقط با از بين رفتن اختلاف طبقاتي و برابر کردن مردم در فقر و ذلت حاصل مي​شود و حکمتهايي که برتري دادن بعضي از مردم بر بعضي ديگر را در روزي حکم مي​کنند را باطل مي​دانند. الله تعالي کسي است که از او کمک خواسته مي​شود.
وجه ششم: نظام سوسياليستي با الله تعالي در دينش تضاد دارد، الله تعالي براي فرق داشتن مردم در روزي احکامي را بنا نهاده است؛ مانند: زکات، کفارة، نفقه و اين گونه موارد که وجود نخواهند داشت مگر آن که فقير و ثروتمند، هر دو وجود داشته باشند و براي واجب بودن آن [برای ثروتمند] قوانینی وجود دارد و برای تقسیم کردن آن نیز قوانینی دیگر بیان شده است. اگر مردم در رزق و روزي يکسان باشند و بين آنها فرق وجود نداشته باشد، ديگر براي بعضي از آنها اين امور واجب نمي​شود و محلي براي مصرف آن وجود نخواهد داشت، از چه کسي زکات گرفته شود و به چه کسي پرداخت شود؟ براي چه کسي کفارة واجب مي​شود؟ و به چه کسي بايد آن را عطا کند؟ در مورد نفقه نیز این حکم وجود دارد.
با تعطيل کردن بعضي از احکام اسلام، جنايتي بزرگ در حق آن صورت می​گیرد و با تعطيل اجر و ثواب بردن مسلمانان در اين انفاق کردن​ها، جنايتي بزرگ در حق آنها صورت خواهد پذیرفت.
وجه هفتم: الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( [النساء: 29] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! اموالتان را بين خودتان به ناحق نخوريد، مگر آن که تجارتي باشد که شما از آن رضايت داريد و خودکشي نکنيد، زيرا الله به شما مهربان است).
الله تعالي شرط تجارت را نشأت آن از رضايت بين طرفين دانسته است و اگر رضايتمندي در آن وجود نداشته باشد، استفاده از آن مال باطل است که با اين سخن از آن نهي شده است: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( (اموالتان را بين خودتان به ناحق نخوريد) و با تأمل نمودن در اين سخن الله تعالي: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( (مگر آن که تجارتي باشد که شما از آن رضايت داريد)، مشخص مي​شود که در آن به شکلي آشکار بيان شده است که در معاوضه شرط رضايتمندي وجود دارد؛ زيرا تجارت معاوضه​ي بين طرفين مي​باشد؛ به همين دليل دربي بسته مي​شود که دعوت کنندگان سوسياليسم مي​گويند: ما چيزي را به زور [از ثروتمند] مي​گيريم و [آن را به فقیر می​دهیم] و در عوض آن چیزی به آن ثروتمند نمی​دهیم و همچنین اموالی را مصادره مي‌کنيم بدون آن که عوضی در قبال آن بدهیم. کلمه​ي «تراض» دليلي بر اين است که رضايت طرفين را شرط قرار مي​دهد.
اما دعوت کنندگان سوسياليسم مي​گويند: اين حکم را قبول نمي‌کنيم و به آن راضي نمي​شويم و ما اموال مردم [ثروتمند] را به زور مي​گيريم. عجيب اين است که آنان مردم را مجبور مي​کنند تا از قوانين آنها راضي باشند و اموال خود را بدهند، و خودشان را مجبور نمي​کنند تا از قوانين پروردگار دانا و باحکمت و مهربانشان راضي شوند و اين در حالي است که او( خالق آنها می​باشد.

با تامل در اين سخن الله تعالي: ​(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ( (و خودکشي نکنيد!)، مشاهده مي​شود که نهي از خودکشي به همراه نهي از خوردن مال به ناحق آمده است و اين دليلي بر اين است که در کتاب الله تعالي و حکمش، تجاوز به مال ديگران همراه تجاوز به نفس مي​باشد.

اما سوسياليست​ها به شکل زيادي بين آنها فرق مي​گذارند و حرام بودن مال [ديگران] را حلال مي​کنند و آن را در حالي که الله تعالي به آن احترام مي​گذارد و حرام نمي​کند، مباح مي​دانند و از حلال بودن آن براي اشخاص در حالي که الله تعالي آن را حلال کرده است، ابا می​ورزند؛ این در حالی است که آنها از قصاص، رجم، قطع دست دزد و قطع دست و پاي خلاف جهتِ کساني که با الله تعالي و فرستاده​اش( دشمني مي​کنند و بر روي زمين برای فساد کردن مي​شتابند، منع مي​کنند.
بنگريد که چه تضاد زيادی با احکام الله تعالي و دينش دارند!
در اين سخن الله تعالي: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( (الله به شما مهربان است)، دليلي بر اين است که حرام بودن خوردن مال ديگران به ناحق و خودکشي از مقتضيات رحمتِ ارحم الراحمين است، کسي که به بندگان از خودشان مهربانتر است و او به صلاح آنها عالمتر است و ضرر را از آنها دفع مي​کند. تسلط سوسياليست​ها بر اموال مردم به ناحق بر خلاف رحمتِ [الله تعالي] مي​باشد و اين در حالي است که آنان ادعا مي​کنند که اهل اصلاح و مهربانی برای مخلوقات هستند و این حالت خود را با سخن​وری و عوام فریبی انجام می​دهند. آنها جز اهل فساد و ظلم نیستند، (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 9 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ( [البقرة: 9-10] (الله و کساني که ايمان آورده​اند را فريب مي​دهند و کسي را فريب نمي​دهند، مگر خودشان را و اين در حالي است که [آن را] احساس نمي​کنند * در قلبهايشان مرض [شک و شبهه و ...] وجود دارد و الله مريضي آنها را زياد مي​کند و براي آنها به واسطه​ي دروغي که مي​گويند، عذابي دردناک خواهد بود).
وجه هشتم: الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة: 60] (زکات فقط براي کساني است که درآمد ندارند و درآمد آنها کفاف زندگي آنان را نمي​دهد و کساني که در اداره​ي زکات کار مي​کنند و کساني است که از آنها دلجويي مي​شود و آزاد کردن بردگان و بدهکاران و جهاد در راه الله و در راه مانده است، واجبي از طرف الله مي​باشد و الله بسيار داناي بسيار باحکمت است).
 در اينجا کساني که نياز به زکات دارند و زکات به آنها داده مي‌شود، بيان شده​اند و زکات از کسي دريافت نمي​شود، مگر از ثروتمند و در اینجاست که شرع مردم را بر اساس مقدار مالشان، به دو دسته تقسيم بندي مي​کند و آن دو ثروتمند و فقير می​باشند.
اگر سوسياليسم واجبي ديني بود؛ اين تقسيم بندي صورت نمي‌گرفت و در واقع بر ثروتمند واجب بود تا تمام مالش را کنار بگذارد و به مانند فقيران شود؛ تا همه در يک سطح قرار بگيرند و اختلاف طبقاتي آنچنان که سوسياليست​ها مي​گويند، بايد بر طرف شود. آيه با علم و حکمت به پايان مي​رسد، تا بيان دارد که تقسيم بندي مردم به ثروتمند که دادن زکات بر آنها واجب مي​​شود و فقير که زکات به آنها تعلق مي​گيرد و واجب نمودن پرداخت زکات به آن هشت دسته که در آيه بيان شده است از روي علم و حکمت والا مي​باشد.
وجه نهم: پيامبر( از طرف پروردگار جهانيان [برای مردم] خيرخواهِ امينی بود؛ او در حج الوداع در مني در روز عيد قربان، خطبه​اي بیان فرمود و این بیان بعد از آن بود که الله تعالي نازل نمود: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا( [المائدة: 3] (امروز دين شما را براي شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و براي شما به دين اسلام راضي شدم) اين ماجرا سه ماه و دو روز قبل از وفات وي( انجام پذیرفت. او ايستاد و در خطبه​اش فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا» (اي مردم! امروز چه روزي است؟)، گفتند: روز حرام، فرمود: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا» (اين کدام سرزمين است؟)، گفتند: سرزمين حرام، فرمود: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا» (اين چه ماهي است؟) گفتند: ماه حرام، فرمود: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» ([ریختنِ] خونهاي شما و [خوردنِ] اموال شما و [دست درازی به] ناموس شما برای شما حرام است به مانند اين روز و در اين سرزمين و در اين ماه) و آن را چند بار تکرار نمود، سپس سرش را بلند نمود و فرمود: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» (يا الله! آيا [رسالت] را رساندم؟ يا الله! آيا [رسالت] را رساندم؟) ابن عباس  گفت: قسم به کسي که جان من در دست اوست، آن سفارشي براي امتش بود، پيامبر( فرمود: «فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (پس شاهد به غايب اين امر را برساند)
.
الله تعالي، ملائک، پيامبرانش و تمامي مخلوقاتش را گواه مي​گيريم که فرستاده​اش محمد( رسالت را به شکلي آشکار رساند، براي امت خيرخواهي نمود تا آن که آنان را بر روشنيي قرار داد که شب آن به مانند روز است و کسي از آن انحراف پيدا نمي​کند، مگر آن که هلاک مي​شود. صلوات الله و سلام او بر وي باد و به خاطر امت وي، به او بهترين پاداش داه شود. الله تعالي، ملائک، پيامبرانش و تمامي مخلوقاش را شاهد مي​گيريم که الله تعالي در وعده​اش راستگو بود و دينش را توسط صحابه​ي گرامي که قرآن و سنت پيامبرش( را در لفظ، معنا و عمل حفظ نمودند، استيلاء داد، الله تعالي از آنان راضي شد و بهترين پاداش را در بين امت به آنان داد.
در اين حديث بزرگ مي​بينيد که پيامبر( اين سه چيز را حرام کرد: خون، مال و ناموس و این بیان او سخني آشکار بود که در آن به شکلي تأکيد شده آن سه مورد را حرام نمود و حکمي عمومي و بزرگ را صادر کرد. همچنین باید در نظر داشت که بعد از آن حکمي نيامد تا آن حکم را منسوخ کند؛ در این سخن، پيامبر( پایان یافتن اين حکم را روزي قرار داده است که ما به ديدار پروردگارمان مي​رسيم و آن روز همان قيامت است و این حکم قطعاً نسخ کننده​ي تمامي احکامی است که قبل از آن وجود داشته است.

البته در بعضي از نقل​ها عباراتی وجود دارد که در مباح دانستن گرفتن مال به ناحق، توهم ايجاد مي​کنند و دعوتگران به سوی سوسياليسم با تحريف آنها و تغییر دادن برداشت درست به برداشتی که خود دوست دارند، آنها را سند قرار می​دهند. اين خطاي آنها در سه وجه ایراد دارد:
اول: ترک نمودن مطلب محکم و آشکار و ارجاع دادن حکم به مطلب متشابه.

دوم: تحريف مطالبي که به آنها ارجاع می​دهند.
سوم: برداشت اشتباه از اين مطالب و قبول آن به شکلی که خود دوست دارند و از روی باطل می​باشد.

بر هر مسلماني واجب است تا وقايع و اتفاقات را با مطالب [قرآن و سنت] مطابقت دهد و نه اين که مطالب قرآن و سنت را با وقايع و اتفاقات مطابقت دهد و اين امر – تطبيق مطالب بر وقايع و وجود نداشتن مطلبي که بر آن دلالت کند – امري است که بسياري از متأخرين به آن مبتلا شده​اند و اين گونه مي​پندارند که آنها اسلام را ياري مي​دهند و در واقع بايد دانست که اسلام در هر زمان و مکاني درست مي​باشد؛ آنها در حقيقت [به اسلام] افترا مي​زنند؛ آنان اسلام را ياري نمي​دهند، بلکه اسلام را ذليل و خوار و تبعيت کننده​ از غير آن قرار مي​دهند و واجب اين است که از اسلام عزتمندانه تبعيت شود و بايد احکام و نظام آن را به اجرا گذاشت تا امور توسط آن اصلاح گردد و در راه درست و مستقيم قرار گيرد. و البته این الله تعالي است که توفيق دهنده می​باشد.
وقتي اين حديث ناسخ قبل از خود مي​باشد و آن منسوخ شده نمي​باشد، نسخ آن امکان پذير نبوده و عمل به آن واجب مي​شود.

در اين حديث بزرگ پيامبر( خون، مال و ناموس را يکجا در يک حکم جمع مي​کند و ابن عباس ، کسي که الله تعالي به او شناخت دين داد و علم تأويل را به او آموخت، قسم مي​خورد که اين سفارش پيامبر( براي امتش است؛ در نتيجه بر ما واجب است که اين سفارش پيامبر( را در اين سه مورد، بدون جدا کردن، قبول کنيم؛ ولي سوسياليست​ها به قسمتي از کتاب ايمان مي​آورند و به قسمتي ديگر کفر مي​ورزند. خون و ناموس را در اين حديث با آن که تحت شرايطي الله تعالي آن را مباح دانسته است [مانند اجراي حدود] قبول مي​کنند و گرفتن مال به ناحق را مباح مي​دانند و ريختن خون را در شرايطي که الله تعالي آن را مباح دانسته است حرام مي​دانند، البته اگر سياست آنها ايجاد کند آن را حلال مي​کنند.
وجه دهم: پيامبر( معاذ( را به سوي يمن فرستاد و آن در سال دهم هجري صورت گرفت و به او فرمود: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»
 (آنها را به گواهي دادن به اين که هيچ پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و اين که من فرستاده​ي الله هستم، دعوت بده! پس اگر اطاعت کردند به آنها بياموز که الله بر آنان در هر شبانه روز پنج نماز را واجب نموده است و اگر اطاعت کردند به آنها بياموز که الله براي آنها در اموالشان صدقه را واجب کرده است، از ثروتمندان آنها گرفته مي​شود و به فقراي آنان داده مي​شود).
پيامبر( دو گروه [که داراي اختلاف طبقاتي هستند] را معرفي نموده است: ثروتمند و فقير. ولي سوسياليست​ها از آن سر باز مي‌زنند و مي​گويند: اختلاف طبقاتي وجود ندارد و مردم همه بايد در يک سطح از مال باشند و همه​ي آنها در فقر و فلاکت قرار داشته باشند.

پيامبر( برای معاذ بن جبل( که او را در مقام تبليغ و دعوت به سوي دين قرار داده بود، واجبي را به غير از صدقه​ای که از ثروتمندان گرفته مي​شود و به فقرا داده مي​شود، تعيين ننمود و اين واجب فقط زکات بود؛ اگر فقرا در مال با ثروتمندان شريک بودند، پيامبر( آن را براي معاذ( بيان مي​داشت؛ چيزي که به آن نیاز بود را از او درخواست کرد [به سوی آن دعوت دهد و آن را به اجرا بگذارد] و اگر این ادعای آنها جايز بود پیامبر( آن را بیان می​نمود و به تأخیر نمی​انداخت.
وجه يازدهم: الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا( [النساء: 10] (کساني که اموال يتيمان را ظالمانه مي​خورند، فقط آتش را در شکمهايشان وارد مي​کنند و به آتش جهنم خواهند رسيد)، خوردن ظالمانه يعني گرفتن آن و چيرگي بر آن به ناحق.

وقتی این امر در دین ثابت شده است پس گرفتن مال ديگران بايد توقف يابد؛ در اینجا به شکلی شدید ترس ایجاد شده است و این امر را بدین شکل بیان می​دارد که خوردن مال يتيم از بزرگترين گناهان است؛ ولي سوسياليست​ها از آن روي بر مي​گردانند و خوردن مال يتيم [اگر يتيم ثروتمند باشد] را گوارا و شيرين مي​دانند و به اين ترساندن شديد توجهي نمي​کنند.
وجه دوازدهم: سعيد بن زيد آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا
 مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»
 (کسي که ظالمانه وجبي از زمين را براي خود بردارد، الله در روز قيامت هفت زمین را طوقي در گردن وي قرار می​دهد).
وجه سيزدهم: علي بن ابيطالب( آورده است که پيامبر( فرمود: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»
 (الله کسي که منار زمين را تغيير دهد، لعن می​نمايد!).
منار زمين: علاماتي است که مرز بين زمين​ها را نشان مي​دهد، اين حديث و حديث قبلي، دليلی واضح بر حرام بودن گرفتن قسمتي از زمين ديگران را بیان می​دارد و نشان مي​دهد که اين از گناهان کبيره است؛ زيرا هر گناهي که دين براي آن عقوبت در نظر گرفته باشد، گناه کبيره است. ولي سوسياليست​ها، منار زمين را تغيير مي​دهند و قسمتهايي از زمين​ها را به ناحق مي​گيرند و اين در حالي است که آنان مي​دانند اين کار آنها غصب زمين​ها و تغيير دادن مرزهاي آنها مي​باشد؛ به همين دليل در روز قيامت هفت زمين طوقی برگردن آنها مي​شود، الله تعالي مي​فرمايد: (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ( [الشعراء: 89] (روزي که نال و فرزند سود نمي​دهد * مگر کسي که الله به او قلب سالم داده باشد).
وجه چهاردهم: در حديث سهل بن سعد( در ماجراي زني که خودش را به پيامبر( بخشيد آمده است: مدت زيادي ايستاد و مردي ايستاد و گفت: اي رسول الله! اگر به آن نيازي نداري، او را به ازدواج من در بياور! پيامبر( فرمود: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا» (آيا نزد تو چيزي وجود دارد که به او مهريه دهي؟) گفت: من چيزي جز ازارم ندارم، فرمود: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا» (اگر آن را به او بدهي، ازاري براي تو نمي​ماند که با آن بنشيني، پس بدنبال چيز ديگري بگرد)، گفت: چيزي [براي خودم] نمي​يابم، فرمود: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (بگرد حتي اگر انگشتري آهني باشد)، او چيزي نيافت، فرمود: «أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ» (آيا از قرآن چيزي مي​داني؟)، او گفت: بله، فلان سوره و فلان سوره و سوره​ها را نام برد، فرمود: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ» (او را به ازدواج تو در آوردم با [مهريه​ي آموزش دادنِ] آنچه از قرآن مي​داني) و در روايتي آمده است: «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» متفق عليه
.
چگونه است فرق وضعیت اين مرد که انگشتری آهني ندارد [تا آن را مهریه قرار دهد] و وضع ثروتمندانِ صحابه( مانند: عبدالرحمن بن عوف( و عثمان بن عفان( و ديگران؟ براي چه پيامبر( از يکي از اين ثروتمندان مالش را به زور نگرفت تا به اين مردي دهد که آنقدر فقير بود که يک انگشتر آهني نداشت؟
ما شهادت مي​دهيم و از اين شهادت روز قيامت سوال خواهد شد: شهادت می​دهیم که آن زمانی که چنين فرقي بين افراد جامعه وجود داشت – زمان پيامبر( و صحابه​اش( - بهتر، برتر و پابرجاتر از زمانی است که آن سوسياليست​ها بر روی کار بوده​اند و این برتری هم در اموری دنیوی بوده است و هم در امور اخروی، همان سوسیالیست​هایی که مي​پندارند اهل اصلاح و مساوات هستند؛ بله، حال صحابه( بهتر از حال سوسياليست​ها چه در نظم داشتن و چه در عمل به نیکی​ها و چه در مهرباني و محبت بوده است. همچنین از پيامبر( به ثبت رسيده است که آنان در بهترين قرن [در طول حيات بشر] بوده​اند
.

وجه پانزدهم: پيامبر( در غزوه​ي تبوک، آخرين غزوه​اي که در آن جهاد نمود و در ماه رجب سال نهم هجري اتفاق افتاد، ثروتمندان را مجبور نکرد تا فقيران را در حالي که چيزي نمي​يافتند تا سوار آن شوند، [بر سواري​هاي خود] سوار کنند و اين در حالي بود که زمان، زمانِ سختي بود و آنها خود را براي جهاد في سبيل الله آماده می​کردند؛ تا آنجا که وقتي فقيران نزد او رفتند تا آنان را بر سواريی، سوار کند، هرگز نفرمود: اي عثمان بن عفان! اي عبدالرحمن بن عوف! اي سعد! اي فلاني! و اي فلاني! اموالتان را بدهيد تا مجاهدين في سبيل الله بر آن سوار شوند و مال آنها را حلال ندانست و حرمت آن را نگه داشت و فقط وي عليه الصلاة و السلام [براي اين انفاق کردن و دادن سواری از طرف ثروتمندان] تشويق نمود و انگيزه ايجاد کرد.
آنان فقيراني بودند که براي آنها عذر آورده شد و الله تعالي فرمود: (لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ( [التوبة: 92] ([واجب نيست بر کساني که به آنها گفتي:] چيزي نمي​يابم تا شما را بر آن حمل کنم و برگشتند در حالي که از روي غمگيني شديداً گريه مي​کردند که چرا چيزي نمي​يابند، تا انفاق کنند)، آنان چيزي نمي​يافتند تا انفاق کنند و پيامبر( چيزي نمي​يافت تا آنان را بر آن سوار کند. درباره​ي آن ثروتمندان الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ( [التوبة: 93] (راه [سرزنش] فقط براي کساني وجود دارد که از تو [براي جهاد] اجازه مي​خواهند، در حالي که ثروتمند هستند). گروه ديگر کساني بودند که ثروتمند بودند و با جانها و مالهايشان جهاد مي​کردند، عثمان بن عفان( در آن غزوه سيصد شتر نر با گليمي که زير پالان آنها بود و آن شتران دارای اقتاب و ساز و برگ بودند، انفاق نمود و همچنين هزار دينار پرداخت کرد.
قسم به الله اين ماجرا غم بزرگي بر سوسياليست​ها ايجاد مي​کند، به طوري که پيامبر( چيزي از مال اصحابش را از روي اجبار و با وجود شدت نياز به آن مال نگرفت تا آن را از روي مصلحت [به فقيران دهد]. پيامبر( کسي بود که رسالت را ابلاغ داشت و امانت را ادا نمود و براي امت خيرخواهي کرد و در راه الله تعالي به اندازه​ي حق جهادش، جهاد نمود تا آن که مرگ وي فرا رسيد و با ظلم و ستم چيزي از مال و خون امتش را نگرفت.

وجه شانزدهم: پيامبر( به معاذ بن جبل( وقتي او را به سوي يمن فرستاد، فرمود: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»
 (اگر در آنها از تو اطاعت کردند تو را از اموال نفيس آنها برحذر مي​دارم و از دعاي مظلوم بترس! زيرا بين او بين الله پرده​اي وجود ندارد)، پيامبر( او را از گرفتن قسمتهاي خوب مال براي زکات برحذر داشت و با اين سخنش اشاره نمود که آن کار ظلم است: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» (از دعاي مظلوم بترس!). وقتي گرفتن قسمت نفيس براي زکات ظلم است، حکم بيشتر از قسمت واجب آن چه مي​شود؟ گرفتن قسمت بيشتر مال مردم چگونه خواهد بود؟ آيا اين ظلم نيست؟ اين در حالي است که سوسياليست​ها آن را ظلم نمي​بينند و ظلم را فقط در اين می​بینند که مردم در رزق و روزي با يکديگر فرق داشته باشند. باید توجه داشت که الله تعالي برخلاف نظر آنها در قانون گذاری در دينش و تقديری که مقرر نموده است، آن را اين گونه خواسته است. از الله تعالي براي آنچه انجام مي​دهند کمک مي​طلبيم و سخني را مي​گويند که زشت و ظالمانه می​باشد.
وجه هفدهم: حکم ارث در قرآن، سنت و اجماع امت به ثبت رسیده است؛ اگر کسي وفات کند و وارثاني داشته باشد، آنچه را که ترک کرده است، چه زياد باشد و چه کم، به وارثان وي مي​رسد، الله تعالي اين تقسيم بندي را به خود نسبت داده و مي​فرمايد: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا( [النساء: 11] (پدرانتان و پسرانتان، نمي​دانيد کدام يک از آنها براي شما سودمندتر هستند، فريضه​اي از طرف الله مي​باشد، الله بسيار دانا و بسيار با حکمت است). در ادامه مي​فرمايد: (وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 12 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 13 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ( [النساء: 12-14] (سفارشي از طرف الله است و الله بسيار دانا و بسيار صبور است * اين مرزهاي الله است و کسي که از الله و فرستاده​اش اطاعت کند، او را داخل بهشتهايي مي​نمايد که از زير آنها نهرها جاري است، در آن جاودان خواهند ماند و اين رستگاري بزرگي است * و کسي که از الله و فرستاده​اش نافرماني کند و از مرزهاي او تجاوز نمايد، او را وارد آتشي مي​کند که در آن جاودانه خواهد بود و براي او عذابي خوارکننده وجود دارد). همچنين مي​فرمايد: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [النساء: 176] (الله براي شما روشن مي​کند تا گمراه نشويد و الله به هر چيزي آگاه است).
تمامي اين آيات را الله تعالي بعد از بيان مقدار ارث بيان مي‌فرمايد، تا دانسته شود که آن از علم، حکمت و رحمت وي صادر شده است و تجاوز نمودن از اين حدودي که الله تعالي بيان داشته است، سبب داخل شدن به آتش جهنم مي​شود و ملزم بودن به اين حدود و انجام آنها سبب داخل شدن به بهشت مي​گردد و الله سبحانه مستحقان ارث را با حرف «لـِ» بيان مي​دارد که دلالتي بر تمليک دارد.

کجا هستند دعوت کنندگان سوسياليست؟ آيا آنها بر هدايت هستند و يا در گمراهي به سر می​برند و آن وقتي است که به ناحق ارث را بین خود تقسيم مي​کنند؟ و با تندي و ستم بر آن تسلط مي‌يابند و مي​گويند: ما براي مردم بپا خواسته​ايم و باید به فقيري مهرباني کنيم که کسی به او مهرباني نمی​کند. آنها مي​پندارند که آنها از پروردگار جهانيان عادل​تر هستند و از ارحم الراحمين مهربانتر مي​باشند. بر حسب سخن و عمل آنان، نزد آنها علم و حکمتي وجود دارد که آن در دين ظالمانه است.
همچنين فرقي که در ارث بردن وجود دارد دليلي بر درست بودن فرق در مالکيت است.
وجه هجدهم: ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» (وقتي زکات مالت را مي‌دهي، همانا آنچه را که بر تو واجب شده است، انجام داده​ای) حاکم، ابن خزيمه و ابن حبان در صحيحشان آن را روايت کرده‌اند
.
اين حديث به آشکارا بيان مي​دارد که بر انسان در مالش حقي [براي ديگران] وجود ندارد، مگر زکات. در نتيجه اگر از مالش چيزي غير از زکات گرفته شود، ظلم به او مي​باشد؛ ولي دعوت کنندگان به سوسياليسم، اهميتي به اين ظلم نمي​دهند، حتي اعتراف نيز نمي​کنند که اين عمل ظلم است؛ تا جايي که مي​پندارند اين همان دين اسلام است که پيامبر رحمت و عدالت آن را آورده است؛ اين در حالي است که پيامبر( از بالا رفتن قيمت منع نموده است و بعد از آن فرموده است: «وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ»
 (من حقيقتا اميد دارم که در حالي پروردگارم را ملاقات کنم که شخصي از شما از روي ظلمي که در حق خون و مال او صورت گرفته است از من چيزي را طلب نکند).
سخني که از دهان آن سوسياليست​ها خارج مي​شود، بسیار پلید است و چيزي نمي​گويند، مگر دروغ.

اگر گفته شود: آيا در اين حديث امری بیان شده است که با واجب بودن نفقه​دادن، پرداخت کفاره​ها و دفع ضرورت منافات دارد [به این معنا که این حدیث این موارد را در نظر نگرفته است]؟

جواب می​دهیم: خير؛ زيرا هدف اين است که آنچه پرداخت شود که واجب است و با وجود داشتن مال اين امر صورت مي​گيرد؛ وجوب دادن نفقه، کفاره و دفع ضرورت فقط با انجام شرط آن واجب مي​شود؛ ولي واجب بودن زکات سببي ندارد مگر وجود مال و اين آشکار است. شکر و ستايش براي الله تعالي مي​باشد.

وجه نوزدهم: ترساندن شديد در خوردن مال به ناحق و خودکشي، الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا( [النساء: 29-30] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! اموالتان را بين خودتان به باطل نخوريد مگر آن که تجارتي باشد که از آن رضايتمند هستيد و خودکشي نکنيد، الله به شما مهربان است * و کسي که آن را از روي دشمني و ستم انجام دهد، او را به آتش جهنم داخل خواهيم نمود و آن براي الله آسان است). اين دليلي مستقل از آن چيزي است که در قبل بر حرام بودن آن استدلال نموديم و حالتي ديگر از آن است.
در هر حال وقتي براي چيزي ترساندن و وعيد وجود دارد، دليلي بر آن است که آن عمل از گناهان کبيره است. سوسياليست​ها کساني هستند که مال را به ناحق و از روي دشمني و ستم، غصب مي​کنند و الله تعالي براي ما کافي است.

وجه بيستم: پيامبر( فرموده است: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»
 (تأخير انداختن دادن قرض از وقت آن، در صورتي که قرض دهنده ثروتمند باشد، ستم است). وجه دلالت آن اين است که پيامبر( عقب انداختن پرداخت قرضی که از ثروتمند گرفته شده است را ستم دانسته است و «مطل» به معناي عقب انداختن قرض بعد از آن است که کسي که حق از آن اوست، آن را طلب مي​نمايد. وقتي عقب انداختن موعد ستم است و اين در حالي است که از آن منعي صورت نگرفته است و مالي از وي گرفته نشده است، پس حکم گرفتن مال به زور چه خواهد بود؟ آيا ستمی بزرگتر نمي​باشد؟
وجه بيست و يکم: در حديثي متفق عليه، ابن مسعود( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ»
 (کسي که با قسم خوردن دروغ مال مسلماني را غصب کند، در حالي که گناهکار باشد، [در قيامت] الله را به گونه​ای ملاقات مي​کند که او بر وي خشمگين است). وجه دلالت آن اين است که پيامبر( براي کسي که با قسم دروغ مال مسلماني را غصب کند، به چنين شکلی شدیداً ترس ایجاد نموده است و دليلي بر این است که اين وعيد و ترساندن برای کسي است که مال را غصب کرده​ باشد، و این غصب کردن او دارای ظاهری حق​گونه باشد؛ چگونه است حال سوسياليست​ها که خوردن اموال مردم را از روي گناه و دروغ نيک مي​دانند و اين نيک دانستن​هاي دروغ و گناه، ذره​اي انسان را از حق بي​نياز نمي​کند و احترام مال حلال را از بين نمي​برد.
اين حديث مربوط به خوردن مال چه به صورت زياد و چه به صورت کم مي​باشد و بر آن دلالت مي​کند.

وجه بيست و دوم: ابو امامه( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»
 (کسي که با قسم خوردن حق مسلماني را در مالي بخورد، الله آتش جهنم را براي او واجب مي​کند و بهشت را بر وي حرام مي​گرداند)، گفتند: اي رسول الله! اگر مقدار آن کم باشد چطور؟ فرمود: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» (حتي اگر به اندازه​ي چوبي از درخت اراک باشد). آن را مسلم، نسائي و ابن ماجه روايت کرده​اند و مالک به آن افزوده است که او اين عبارت را: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» سه بار تکرار فرمود.
جوابِ بر آن: رسول الله( فقط قسم خوردن را ذکر نموده است؛ زيرا توسط آن حکم صادر مي​شود و معناي آن اين است که استفاده از اين طريق براي غصب کردن حق برادر، چنين مجازاتي دارد؛ قسم خوردن وسيله است و هدف نمي​باشد و کسي که صادقانه قسم بخورد اين ترساندن براي او وجود ندارد.

اگر بگويند: اين ترساندن فقط براي قسم دروغ خوردن است و براي غصب مال نمي​باشد.

جواب می​دهیم: اگر امر اين گونه بود، اين ترساندن براي قسم دروغ خوردن بر هر چيزی صورت می​پذیرفت، ولي آن کاملتر از قسم خوردن آمده است و خوردن مال نیز به آن اضافه شده است و این امر نشان می​دهد که این حدیث مربوط به انجام هر دو امر همراه هم می​باشد و در نتیجه در آن دليلي بر حرام بودن خوردن مال مسلمان وجود دارد؛ زيرا ترساندن یا برای آن صورت گرفته است یا برای چیزی می​باشد که خوردن مال به ناحق قسمتی از آن مي​باشد.
وجه بيست و سوم: ابوحميد ساعدي( آورده است که پيامبر( فرمود: «لاَ يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ مِنهِ»
 (بر مسلماني حلال نيست که عصاي برادرش را بگيرد، مگر با ميل وي). اين شديدترين حالتي است که الله تعالي مال مسلمان را براي مسلمان حرام مي​کند. ابن حبان آن را در صحيحش بيان داشته است. در آن براي مسلمان از گرفتن عصاي برادر مسلمانش، نهي آمده است، پس چگونه خواهد بود وضع کسي که بزرگتر و عظيم‌تر از عصا را بگيرد؟ در اين حالت اهميت اين مسأله بيشتر مي​شود.
وجه بيست و چهارم: صفوان بن امية( گفته است: پيامبر( در غزوه​ي حنين زره​اي را از او قرض گرفت، او گفت: اي محمد! آيا آن را غصب مي​کني؟ فرمود: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» (بلکه قرضي تضمين شده مي​باشد)، او گفت: بعد از آن که از استفاده​ي از آن فارغ گرديد و پيامبر( چيزي را که تضمين کرده بود به او بازگرداند و صفوان( گفت: من امروز به اسلام رغبت بيشتري دارم. احمد و ابوداود آن را روايت کرده​اند
.
وجه دلالت اين حديث اين گونه است که پيامبر( اين زره را از او قرض نگرفت، مگر براي آن که به آن نياز داشت و اين احتياج مصلحت عمومي بود، مصلحت دفاع از دين و جان، ولي با اين وجود پيامبر( از آن مرد آن را به زور نگرفت، بلکه فرمود: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» (بلکه قرضي تضمين شده مي​باشد) و بعد از آن پيامبر( چيزي را که تضمين کرده بود به او برگرداند تا وفاي به عهد نمايد.

وجه بيست و پنجم: پيامبر( فرموده است: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (کسي که زمين مرده​اي را زنده کند، آن [زمين] براي او است). أحمد و ترمذي آن را روايت کرده​اند و ترمذي آن را صحيح دانسته است
.
اين شامل زمين​هاي کوچک و بزرگ به طور عموم است و حرف «لِـ»، تمليک و مالکیت را مي​رساند. اثبات مي​کند که اگر شخص آن زمين را زنده کند، مالک آن مي​شود. پس حکم کسي که چيزي را که مالک آن است، ظالمانه و بدون رضايتمندي​اش از وي مي​گيرد، چه مي​باشد؟ ولي سوسياليست​ها مي​گويند: آن براي وي نمي​باشد، حتي اگر به بهترين شکل آن را زنده کند و به زور آن را از وي مي‌گيرند و چيزي که در دست اوست را از وي گرفته و به صورت مساوي تقسيم مي​کنند. الله تعالي کسي است که [در برابر این ظلم] از وي کمک طلبيده مي​شود.

وجه بيست و ششم: ابن عباس  گفته است: پيامبر( حجت را بر بلال بن حارث مزني براي معادن قبيله​اي تمام نمود، مکان مرتفع آن و مکان پايين آن و جايي که بر روز کوه قدس [در نجد] براي کشاورزي اصلاح شده است [براي آنها شد] و حقي از آن براي مسلمانان در نظر گرفته نشد. أحمد و ابوداود آن را روايت کرده‌اند
. در سخن این گونه آمده است که از آن [معادن] حقی براي مسلماني وجود ندارد و اين دليلي واضح براي اثباتِ مالکيت فرد و احترام گذاشتن به آن است و حلال نمي​باشد که آن چیزها را کسی از وی بگیرد.
وجه بيست و هفتم: سائب بن يزيد از پدرش آورده است که رسول الله( فرمود: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أخيهِ جَادًّا و لا لاعباً وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ» (کسي از شما کالاي برادرش را، جدي و يا از روي شوخي نگيرد و اگر کسي از شما عصاي برادرش را گرفت، آن را به او برگرداند). أحمد، ابوداود و تِرمذي آن را روايت کرده​اند
.
در اين حديث نهي و امر وجود دارد، نهيي که در آن وجود دارد اين است که انسان کالاي برادرش را چه از روي جديت و چه از روي شوخي نبايد براي خود بردارد؛ اما امري که در آن وجود دارد، اگر چيزي از شخصي ديگر به شخص ديگري رسيد، واجب است که آن را به صاحبش برگرداند، حتي اگر چيز بي​ارزشي مانند عصا بود؛ ولي سوسياليست​ها کالا و اساس اشخاص را به زور مي​گيرند و چيزي از آن را بر نمي​گردانند.
در اين سخن پيامبر(: «وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ» (و اگر کسي از شما عصاي برادرش را گرفت، آن را به او برگرداند!). دليلي بر اين امر است که نيکو نيست تا چيزي از کسي گرفته شود، مگر آن که آن به او عودت داده شود و حتی اگر وفات نمود باید آن را به وارثان او برگرداند.
وجه بيست و هشتم: ابن عمر  آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ أَخَذَ شبراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»
 (هركس، يک وجب از زمين ديگري را به ناحق، تصرف كند، روز قيامت در هفت زمين، فرو برده مي‏شود). احمد و بخاري(بخارایی) آن را روايت کرده​اند.

اين عبارت درباره​ي هر نوع گرفتن و هر زميني می​باشد و آن دو را به صورت عموم بيان کرده است. کسي که زميني را حتي اگر به اندازه​ي يک وجب باشد، به ناحق غصب کند، روز قيامت در زمين فرو برده مي​شود و اگر آن را از روي حق براي خود بردارد، اين اتفاق براي او نمي​افتد. منظور از حق آن چيزي است که الله تعالي و رسولش( آن را بيان داشته​اند و نه از روي نظام و قوانين سوسياليستي.

وجه بيست و نهم: پيامبر( اجازه داده است که اگر کسي خواست مال انسان را به ناحق براي خود بردارد، اگر راهي براي دفع اين کار او، جز کشتن راهی وجود نداشته باشد، باید آن شخص را به قتل برساند. ابوهريره( گفته است: مردي آمد و گفت: اي رسول الله! اگر مردي آمد و خواست مال مرا بردارد، با او چگونه رفتار کنم، فرمود: «فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ» (مال خودت را به او نده!)، گفت: اگر با من وارد جنگ شد؟ فرمود: «قَاتِلْهُ» (با او بجنگ!)، گفت: اگر مرا کشت؟ فرمود: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» (پس تو شهيد خواهي شد)، گفت: اگر من او را کشتم؟ فرمود: «هُوَ فِى النَّارِ» (او در آتش جهنم خواهد بود). مسلم و احمد آن را روايت کرده​اند و لفظ او اين گونه است: اگر به مالم تجاوز کرد، چطور؟ فرمود: «انْشُدْ اللَّهَ» (او را به الله متذکر شو!)، گفت: اگر سر باز زد؟ فرمود: «انْشُدْ اللَّهَ» (او را به الله متذکر شو!)، گفت: اگر از امر من سر باز زد؟ فرمود: «قَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ» ([با او] بجنگ! اگر کشته شوي در بهشت خواهي بود و اگر [او را] بکشي [او] در آتش جهنم خواهد بود)
.
سعيد بن زيد آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (کسي که براي مالش کشته شود، شهيد است و کسي که براي دينش کشته شود، شهيد است و کسي که براي خونش کشته شود، شهيد است و کسي که براي اهلش کشته شود، شهيد مي​باشد). ابوداود و تِرمذي آن را روايت کرده​اند و ترمذي آن را صحيح مي​داند
.
عبدالله بن عمر  آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»
 (کسي که مالش به ناحق خواسته شد و او [برای آن] بجنگد و کشته شود، شهيد است). ابوداود، نسائي و تِرمذي آن را روايت کرده​اند و ترمذي آن را صحيح دانسته است.
پيامبر( در اين احاديث به جنگ براي مال اجازه داده است و به آن تشويق فرموده است و امر اين گونه است که اگر کسي از مالش دفاع کند و کشته شود، شهيد است. اين بزرگترين دليل براي احترام مالکيت و منع از تجاوز به آن مي​باشد. تأمل صورت گيرد که پيامبر( چگونه خون کسي که تجاوز کرده​ است را هدر رفته بيان مي​فرمايد. باید توجه داشت این جنگ براي حفظ مال و دفاع از آن صورت گرفته است. اگر مال حرمت نداشت، دفاع از آن نيز بي‌حرمت بود و این در حالی است که ريختن خونِ [شخص تجاوز کننده] مباح می​باشد و باید توجه داشت که ريختن آن خون قبل از تجاوز نمودن حرام می​باشد.

سپس در اين سخن تأمل صورت گيرد: «فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ» (مال خودت را به او نده!)، دين به آشکارا بيان مي​دارد که بايد اموالمان را از آن دزدان متجاوز حفظ کنيم و آن را به آنها از ترس آن که حرص و دشمني آنها از ما و يا از ديگران بيشتر شود، عطا نکنيم. اين حکمت دين است که به ظالم در ظلمش تمکين ندهيم؛ زيرا در آن صلاحي براي شخص دفاع کننده و اجتماع وجود دارد. پاک و منزه است بسيار داننده​ي بسيار حکيمِ مهربانِ رحيم.
اين حديث دليلي مطلق بر حرام بودن تجاوز کردن به مال ديگري به ناحق است. ظاهر آن اين گونه است که جنگ با هر کسي که مي​خواهد مال انسان را بگيرد، مباح مي​باشد. ولي ابن منذر گفته است: علماي حديث بر اين اتفاق دارند که سلطان از اين امر مستثني است، زيرا آثاري وجود دارد که امر به صبر مي​نمايد و از قيام بر عليه حاکم منع مي​کند. [و بهترين جهاد بر عليه چنين حاکمي گفتنِ کلمه​ي عدالت است].
مي​گويم: احاديثي که در اين باره​ي آمده است:

1- ابن عباس  آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (اگر کسي از اميرش چيزي ديد که از آن کراهت داشت، پس صبر نمايد، زيرا اگر او به اندازه​ي وجبي از جماعت جدا شود و بميرد، به مرگ جاهليت مرده است). متفق عليه
.
2- عوف بن مالک اشجعي( آورده است که پيامبر( فرمود: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» (بهترين امامان شما کساني هستند که آنها را دوست مي‌داريد و آنها شما را دوست مي​دارند، بر آنها درود
 مي​فرستيد و آنها بر شما درود مي​فرستند و شرّترين امامانتان کساني هستند که به آنها بغض مي​ورزيد و آنها به شما بغض مي​ورزند و شما آنها را نفرين مي​کنيد و آنها شما را نفرين مي​کنند)، گفتيم: اي رسول الله! آيا در آن حالت با آنها بجنگيم؟ فرمود: «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (خير، البته تا زماني که بين شما نماز برپا کنند؛ آگاه باشيد که کسي که صاحب امري بر وي حکومت مي‌کند و او را در حالتي ببيند که در نافرماني الله قرار دارد، آن نافرماني از الله را زشت بدارد و دست از اطاعت وي بر ندارد). احمد و مسلم آن را روايت کرده​اند
.
3- حذيفه بن يمان( آورده است که رسول الله( فرمود: «يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ» (بعد از من اماماني خواهند آمد که به هدايت من رفتار نمي​کنند و به سنت من اقتدا نمي​کنند، در بين آنها مرداني هستند که قلبهايشان قلبهاي شياطين است در جسد انسان) گفتم: اي رسول الله! اگر آن را ديدم چه کنم؟ فرمود: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (از امير حرف شنوي داشته باش و اطاعت کن و اگر پشتت زده شد و مالت گرفته شد، بشنو و اطاعت کن!). احمد و مسلم آن را روايت کرده​اند
.
4- عبادة بن صامت( گفته است: با رسول الله بر حرف شنوي و اطاعت در حالت نشاط و کراهت، سختي و آساني و ناخوشي بيعت کرديم و اين که [فرمود] در امر با اهل آن اختلاف نورزيد مگر آن که در آنها کفر بواح – به معني آشکار – ببينيد و نزد شما در آن از طرف الله دليلي روشن براي شما وجود داشته باشد. متفق عليه
.

در فتح الباري آمده است: «فقهاء اجماع دارند که اطاعت از سلطانی که داراي چيرگي است و همچنین جهاد نمودن همراه وي واجب است و اطاعت از آنها بهتر از قيام نمودن بر عليه آنها مي‌باشد؛ به اين ترتيب جانها حفظ مي​شود و مردم آرامش مي​يابند و استثنائي در اين قيام کردن وجود ندارد مگر سلطاني که کفر آشکار داشته باشد و اطاعت از وي در اين حالت جايز نمي​باشد، بلکه واجب است تا بر عليه او جهاد صورت گيرد البته براي کسي که توانايي آن را داشته باشد، همان گونه که در حديث آمده است»
.
در سخن پيامبر( در حديث خذيفه( آمده است: «وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ» (و اگر پشتت زده شد و مالت گرفته شد)، دليلي بر اين است که در اين حديث استثنائي بر احاديث قبلي که اجازه​ي جنگ با کسي که مال انسان را غصب مي​کند، وجود دارد؛ حکمت آن اين است که از ضرر بزرگي که در جنگ با سلطان وجود دارد، جلوگیری مي​شود. دين با حکمت براي از بين بردن مفسده​ي کوچک از مفسده​ي بزرگ استفاده نمي​کند و بلکه فساد بالاتر را با فساد کوچکتر دفع مي​کند و اين چيزي است که عقل و حکمت به آن امر مي​کند.
اگر گوينده​اي بگويد: از روي اين حديث سوسياليست​ها بر ما تکبر مي​ورزند و مي​گويند: پشت شما را مي​زنيم و مالتان را مي‌گيريم و شما را مجبور مي​کنيم تا از ما اطاعت کنيد و اين نص حديث محمد( مي​باشد، آيا حجتي براي ما وجود دارد؟!
جواب اين است: پيامبر( اجازه نداده است تا پشت ما را بزنند و مال ما را بگيرند و فقط ما را مورد خطاب قرار فرمود که در برابر واليان امور حرف شنوي و اطاعت داشته باشيم، حتي اگر به ما ظلم کردند. زدن پشت و گرفتن مال و صبر بر آزار آنها مواردي است که زير دستان به صبر بر آنها امر شده​اند؛ زيرا آن از مصيبت​ها مي​باشد و ما را امر نموده است تا بر آن صبر نماييم، البته تا زماني که کفر آشکار نداشته باشند که از طرف الله تعالي براي ما دليلي بر آن وجود داشته باشد. ما از آنها گرفتن مال و زدن بر پشت و حلال نمودن آن را ديده​ايم، در حالي که احکام اسلام را پشت گوش مي‌اندازند. با زبان حال و زبان مقال مي​گويند: نظام اسلام درباره​ي حق مالکيت شخصي عادلانه نمي​باشد و ما را راضي نمي​کند و اجتماع ما را حفظ نمي​کند و نظام سوسياليستي نظام درست است که جامعه​ها و مردم را اصلاح مي​کند و اقتصاد توسط آن درست مي​شود. در جواب می​گوییم: آیا حکم نمودن به آنچه الله تعالي حکم فرموده است، عدالت می​باشد و یا حکم نمودنِ شما که مخالف حکمی است که الله تعالی آن را نازل نموده است. مخالفت با حکمِ الله تعالی نزد ما، کفری آشکار است و برای اثبات این عقیده از طرف الله تعالی نزد ما دلایلی وجود دارد و آن دلایل بدین شرح است:
دليل اول: الله تعالي در سوره​ي مائده حکم قصاص نفس و غير آنها را در تورات بيان مي​فرمايد و در سوره​ي بقره​ي قصاص را در قتل واجب مي​نمايد و مي​فرمايد: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ( [البقرة: 179] (و براي شما در قصاص زنده ماندن وجود دارد) و در سوره​ي مائده بعد از بيان قصاص مي​فرمايد: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( [المائدة: 44] (و کسي که به آنچه الله نازل فرموده است، حکم نکند، از کافران است). اين در حالي است که سوسياليست​ها مي​گويند: در قصاص براي ما زنده ماندن وجود ندارد و براي ما در قصاص فقط مرگ وجود دارد و چگونه براي ما در قصاص زنده ماندن وجود دارد؟ وقتي ما قاتل را مي‌کشيم، کشته شده دو نفر مي​شود و اگر او را نکشيم فقط يک کشته داريم و به همين دليل، ما به واجب بودن قصاص راضي نيستيم و از قصاص منع مي​کنيم. این سوسیالیست​ها کسانی هستند که در این مورد به آنچه الله تعالي نازل فرموده است، حکم نمي‌کنند، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( [المائدة: 44] (و کسي که به آنچه الله نازل فرموده است، حکم نکند، از کافران است).
خطاي منع کنندگان قصاص از دو وجه بيان مي​شود:

اول: آن وقتي است که مي​پندارند، قصاص مرگ است و آن زندگي نيست و این امر براي آنها سخت تمام می​شود و در کشتن قاتل کوتاهي مي​کنند و به اين فکر نمي​کنند که کشتن قاتل باعث می​شود تا ديگران درس بگیرند و شخص بي​​گناهي را نکشند؛ زيرا آنها وقتی عاقبت کشتن را می​بینند، مي​ترسند که کشته شوند در نتیجه از کشتن خودداری می​کنند.
اين بزرگترين دليل براي نيکو بودن دين و نظام آن براي مصالح دنيا و آخرت مي​باشد و آن از طرف خدواند بسيار با حکمتِ مهربان و بسيار دانا آمده است.

دوم: به خاطر مقتول قاتل را نمي​کشند و اين در حالي است که بر بنده واجب است تا حکم الله تعالي را اجرا نمايد، حتي اگر با فکر منحرف و وهم، آن حکم را دروغين بپندارد و پندار او این باشد که مصلحت بر عدم کشتن می​باشد. چنین کسی باید بداند که این فکر او فقط از روي فکر غلط مي​باشد و دين چيزي را حکم نمي​کند که در آن مصلحتي وجود نداشته باشد. آنچه را که الله تعالي و فرستاده​اش( به آن امر نموده​اند، حتماً در آن مصلحت وجود دارد، گاهي به طور کامل و گاهي برتري دادن مفسده​اي بر مفسده​اي بزرگتر؛ و آنچه الله تعالي و فرستاده​اش( از آن نهي نموده​اند براي مفسده​اي است که در آن وجود دارد، گاهي کامل و گاهي براي از بين رفتن مفسده​اي بزرگتر؛ کسي که به غير از اين بپندارد بايد در عقل خود شک کند.

مي​پندارم که دليلي براي آن سوسياليست​ها براي منع از قصاص وجود ندارد، مگر مشابهت به مسيحيان و يا حکم نمودن به هواي نفس آنها، (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( [القصص: 50] (و چه کسي گمراه​تر از کسي است که از هوايش بدون هدايتي از طرف الله، تبعيت مي​کند، الله گروه ظالمان را هدايت نمي​کند).
دليل دوم: الله تعالي مي​فرمايد: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [النساء: 65] (خير، قسم به پروردگارت! ايمان نمي​آورند تا زماني که در چيزي که در آن اختلاف دارند، تو را حَکَم قرار دهند و بعد از آن، در آنچه که حکم مي​نمايي، در درونشان تنگيي بر آن حس نکنند و کاملا تسليم شوند). الله تعالي به پروردگاري​اش براي بنده​ خود که همان فرستاده​اش، محمد( قسم ياد مي​کند [و در پس آن این حکم را بیان می​فرماید، و اين در حالي است که بالاترين شخصی که پروردگاري الله تعالی را درک کرده است و خاشعترين شخص در برابر او بوده است همان پیامبر الله تعالی، محمد( است؛ پروردگاري بر رسول( بالاترين پروردگاري مي​باشد و خاص​ترين آنها بوده است، همان گونه عبوديت رسولش( براي پروردگارش، فروتنانه​ترين، کاملترين و خاص​ترين عبوديت بوده است.
در اين تأکيد که براي آن قسم ياد شده است، مسائلي بیان شده است که عدم عمل به آنها باعث از بین رفتن ايمان مي​شوند و آنها سه شرط هستند:

اول: حَکَم قرار دادن پيامبر( در تمامي آنچه بين آنها اختلاف ايجاد مي​شود.

دوم: سختي و تنگيي در آنچه پيامبر( حکم فرموده است در خود حس نمي​کنند.
سوم: به شکلي کامل تسليم حکم پيامبر( بشنوند، يعني به طور کامل بر آن گردن نهند و آنچه را که حکم فرموده است، به اجرا در بیاورند.

گريزي نيست که حکم قرار دادن و رضايتمندي از آن و تسليم شدن بايد به حالتي باشد که حکم کننده آن را خواسته است و بايد در اين مصدر تامل نمود: (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( (بايد تسليم شوند چه تسليم شدني) و حکميت دهنده بايد با رضايتمندي و قبول آن را انجام دهد. ولي آنان اين امر را به گونه​ای انجام می​دهند که به غير از آن چیزی است که پيامبر( آن را خواسته است. الله تعالي روشن فرموده است که گريزي نيست مگر تسليم حقيقي به آنچه که رسول الله( آن را قصد کرده است، و اگر این گونه نباشد ايماني وجود ندارد.
يا الله از تو طلب مي​کنيم که ما و برادران مسلمان ما را به داور قرار دادن پيامبر ما محمد( و رضايتمندي از حکم وي و اجراي اوامر او همان گونه که او از ما خواسته است، هدايت فرمايد، [يا الله!] تو هر که را بخواهي به راه راست هدايت مي​نمايي.

دليل سوم: الله تعالي مي​فرمايد: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( [التوبة: 31] ([يهوديان و مسيحيان] به جاي الله، علماي ديني و دِيرنشينان خود و مسيح پسر مريم را به خدايي گرفته​اند، اين در حالي است که به آنها امر نشده بود، مگر آن که معبود يگانه را بپرستند، که معبود بر حقي جز او وجود ندارد، پاک و منزه است از آنچه آنها شريک قرار مي​دهند).

وجه دلالت اين آيه: پيامبر( گرفتن خداياني ديگر به غير از الله تعالي را اين گونه تفسير فرموده است که بزرگان ديني آنها، حرام الله تعالي را حلال مي​کنند و آنان از آن تبعيت مي​کنند و حلال الله تعالي را حرام مي​کنند و آنها آن را حرام مي​دانند؛ همچنين صحابه‌اي چون حذيفه بن يمان، ابن عباس و ديگران( نيز آن را اين گونه تفسير نموده​اند
. وقتي تبعيت از بزرگان ديني و دِيرنشينان که حرام الله تعالي را حلال مي​کردند و حلال الله تعالي را حرام مي​کند، کفر اکبر مي​باشد؛ معلوم مي​شود کسي که از راه سوسياليست‌ها که حرام الله تعالي را حلال مي​کنند و حلال الله تعالي را حرام مي​کنند و اين عمل را از روي آگاهي و عناد انجام مي​دهند [نيز همين حکم را دارد] آنان به طور مثال از قصاص، رجم و قطع کردن دست دزد منع مي​کنند؛ حتي حد زنا را براي وقتي که هر دو طرف راضي هستند، و زنا شده شوهري ندارد منع مي​کنند و اگر داراي شوهر باشد در آن طول و تفصيلي برای آن قرار می​دهند!
چه تجاوز نمودني از حق در برابر الله تعالي و احکامش و حدودش، آشکارتر از اين مي​باشد؟ چه دشمنيي با مردم و غصب حقوق آنها آشکارتر از اين وجود دارد؟ زيرا ادب کردن زيردستان به همان حالتي که الله تعالي و فرستاده​اش به حاکمان آن حکم کرده​اند، از حقوق مردم بر حاکم مي​باشد. اگر ادب کردن وجود نداشته باشد، اخلاق آنها از بين مي​رود و تجارت آنها فاسد مي​شود و حرمتهاي آنها دريده مي​شود و بعضي بر بعضي ديگر تجاوز مي‌نمايند.
به همين دليل پيامبر( فرموده است: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»
 (برادرت را ياري کن! چه ظالم باشد و چه مظلوم!) و اين در حالي است که بيان فرموده است، ياري دادن ظالم اين است که او را از ظلم منع شود و نبايد پنداشت که ادب نمودن و منع کردن ظالم از ظلمش، حقارت و خوار بودن مي​باشد و [بايد دانست] در آن فقط عزت و والايي وجود دارد؛ الله سبحانه مهربانترين موجود به مخلوقاتش است و به آنچه آنان را اصلاح مي​کند، آگاه​تر است و همان امر با مصلحت را در دينش حکم نموده است؛ پس گريزي نيست که ادب کردن و اجراي حد، پُر منفعت​ترين چيز در دين و دنياي آنها مي​باشد، چه احکامي که در آنها اجازه وجود دارد و چه احکامي که واجب هستند؛ الله بسيار داناي بسيار با حکمت است و او به بندگانش رئوف و مهربان مي​باشد.

الله تعالي مي​فرمايد: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [النور: 55] (الله به کساني از شما که ايمان آورده​اند و عمل صالح انجام مي​دهند، وعده داده است که آنان را قطعاً در زمين جانشين قرار مي​دهد، همان گونه که [افراد] قبل از آنها را جانشين نمود و دينشان را که از آن راضي شده است براي آنها پابرجا مي‌نمايد و ترس آنها را تبديل به ايمني مي​نمايد. مرا بپرستند و به من ذره​اي شرک نورزند و کساني که بعد از آن کفر بورزند، آنان از فاسقان هستند).
از الله تعالي طلب مي​نماييم تا دينش را ياري دهد و سخنش را بالا بَرد و احوال مسلمانان را اصلاح کند.

وجه سي​ام: از دلايل باطل بودن سوسياليست، حديث انس بن مالک( است که گفته است: قيمت​ها در مدينه در زمان رسول الله( بالا رفت، مردم گفتند: اي رسول الله! قيمت​ها بالا رفته است، پس براي ما قيمت گذاري کن! رسول الله( فرمود: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ» (الله کسي است که قيمت مي‌گذارد، گيرنده، بسط دهنده و روزي دهنده است و من اميد دارم در حالي الله را ملاقات کنم که کسي از شما از من طلبي، به خاطر ظلم [من به او] در خون و مالـ [ـش] نداشته باشد)
. احمد، تِرمذي، ابوداود، ابن ماجه آن را روايت کرده​اند و ابن حبان آن را صحيح دانسته است و حافظ ابن حجر گفته است
: آن به شرط مسلم صحيح مي​باشد.
در اين حديث پيامبر( از بالا رفتن قيمت منع نموده است و آن محدود کردن قيمت مي​باشد و اشاره فرموده است که آن ظلم است و اين که امر در دست الله سبحانه و تعالي مي​باشد و او عالمترين و با حکمت​ترين شخص در تدبير مخلوقاتش است.

سوسياليست​ها قيمت مي​گذارند و آن را دشوار مي​کنند و بر اموال [مردم] چيرگي پيدا مي​کنند و به تقدير الله تعالي و دينش راضي نمي​شوند.

وجه سي و يکم: پيامبر( از غش
 کننده بيزاري جسته است. در صحيح مسلم از ابوهريره( آمده است که پيامبر( از کنار انبار گندمي که براي خوردن بود گذشت و دست خود را در آن نمود و انگشتان وي نمناک شد و فرمود: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ» (اين چيست اي صاحب غذا؟) او گفت: زير آسمان بوده است اي رسول الله! فرمود: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى» (پس چرا آن را روي بقيه​ي غذا نگذاشته​اي تا مردم آن را ببينند، کسي که غش نمايد از من نيست)
.
پيامبر( از غش کننده بيزاري جسته است و اين عمل او از سرزنش کردن شديد​تر است و کسي که آن را انجام دهد، از پيامبر( نمي​باشد و پيامبر( از غش کننده بيزاري جسته است، زيرا او غش مي​نمايد تا اموال مردم را به ناحق بخورد و اين حالتي است که جنس عيب​دار را سالم نشان مي​دهد و عيب آن را مخفي مي‌دارد يا آن که جنس پليد را به صورت جنس پاک نشان مي​دهد تا قيمت آن را بالا ببرد و زياد کردن قيمت از روي غش، زياد کردن چيزي است که خريدار آن را نمي​پسندد و کسي که آن مال را پرداخت مي​کند به آن راضي نيست، زيرا او مالي را پرداخت کرده است بر اساس ارزش ظاهری آن جنس بوده است و نه ارزش حقیقی آن.
وقتي پيامبر( از کساني بيزاري مي​جويد که اموال مردم را به صورت مخفي غصب مي​کنند، پس براي کساني که اموال مردم را به زور مي​گيرند، مانند آن سوسياليست​ها، چه حکم خواهد فرمود؟
وجه سي و دوم: عقبة بن عامر( آورده است که رسول الله( فرمود: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»
 (کسي که باج بگيرد وارد بهشت نمي​شود). ابوداود و ابن خزيمه در صحيحش و حاکم آن را روايت کرده​اند.
المکس: گرفتن مال با زدن است [که همان باج در زبان فارسي است] و پيامبر( داخل شدن باج گيرنده را به بهشت نفي نمود و اين داخل نشدن به بهشت، تا ابد خواهد بود و يا براي زماني خاص بر حسب حال باج گيرنده فرق خواهد کرد. اگر کسی به حکم الله تعالي آگاه باشد و اين که باج گرفتن حرام مي​باشد، ولي به آن حکم راضي نباشد و از روي عمد به خلاف آن حکم نمايد و براي حکم دين ردّ بياورد، سزاوار آن است که تا ابد در جهنم بماند و اگر به حکم دين ناآگاه باشد، گناهي بر وي نيست، ولي بر او واجب است تا وقتي به آن آگاه شد، به سوي پروردگارش توبه نمايد و آنچه از شروط توبه است را به اجرا در آورد. و اگر به حکم دين آگاه باشد و از آن راضي باشد، ولي نفسش او را به اين گناه و تجاوز امر کند، او گناهکار است و گناه کبيره انجام داده است و بايد فوراً توبه نمايد و درباره​ي اين شخص نيز داخل نشدن به بهشت براي مدت زمان [خاصي است و او بعد از جهنم وارد بهشت می​شود]. به اين معنا که او، براي مدتي عذاب داده مي​شود و داخل بهشت نمي​شود [و بعد از آن وارد مي​شود] و بعد از آن که به اندازه​ي گناهش عذاب شد، وارد بهشت مي​شود؛ زيرا او با اين گناه کافر نمي​شود و براي آن دلايلي از قرآن و سنت وجود دارد.
شکي نيست که سوسياليست​ها شديدترين مردم در باجگيري هستند و شديدترين مردم در حرص داشتن به آن مي​باشند. اگر آنها اين باجگيري را که سبب تجاوز به مال مردم است را انجام ندهند، براي آنها بهتر خواهد بود و الله تعالي به عوض آن بيشتر از آنچه را که از راه باجگيري بدست مي​آورند، عطا می​نماید.

از الله تعالي طلب مي​نماييم که ما به راه مستقيم هدايت فرمايد و او بخشنده​​ي گرامي است.

وجه سي و سوم: زبير بن عوام( آورده است که رسول الله( فرمود: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»
 (کسي که طناب خود را بردارد و با مقداري هيزم بر پشتش [از صحراء] برگردد و آن را بفروشد و دستش را به سوي الله دراز کند، براي او بهتر است تا آن که از مردم چيزي را بخواهد و آنها یا به او بدهند و يا ندهند). بخاري(بخارایی) و ابن ماجه و ديگران آن را روايت کرده​اند.
ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ»
 (اگر کسي بسته​ي هيزمي را بر پشتش حمل کند [و آن را بفروشد] برايش بهتر از آن است که از کسي طلب نمايد، و او آن [مال] را به او بدهد و يا ندهد). مالک، بخاري(بخارایی)، مسلم، تِرمذي و نسائي آن را روايت کرده​اند.
در اين دو حديث دليلي بر اين وجود دارد که [در اسلام] اختلاف طبقاتي وجود دارد و کسي که مالک مالي است، اگر بخواهد آن را عطا مي​کند و اگر بخواهد، عطا نمي​کند؛ زيرا پيامبر( فرمود: «أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» (به او بدهند و يا ندهند) و در روايت ابوهريره( آمده است: «فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» (و او آن [مال] را به او بدهد و يا ندهد) و دليلي در این دو حدیث براي حرام بودن پرداخت نکردن [آن مال] وجود ندارد.

وجه سي و چهارم: نظام سوسياليستي باعث ضعيف شدن انگيزه براي کسب مال و رزق مي​شود و آن به دو دليل است:

دليل اول: کسي که مي​داند چگونه مال کسب کند، وقتي بداند که آن مالي که کسب نموده است از دستش خارج مي​شود و به ديگران داده مي​​شود، نتیجه​ی آن اين مي​شود که او بدنبال کسب نمي​رود و به همين دليل موهبت الهيي که به او داده شده است، از بين مي​رود و حالتهاي بسياري از کسب کردن،​ تعطيل مي​گردد.
دوم: فقيري که خودش مي​تواند مال کسب کند، وقتي برای خود کاري پيدا مي​کند، آن حرفه و صنعت را رها مي​کند؛ زيرا او مي​داند که شريک در مال مردم خواهد بود و در نتيجه نيازي نمي​بيند که خود را به سختي بي​اندازد. حتي اگر سوسياليست​ها بگويند: ما کار را با عزت مي​دانيم و او را به کار وادار مي​کنيم و نمي​گذاريم او دچار کسالت شود.

مي​گوييم: با فرض آن که اين گونه باشد، او هرگز در کارش اخلاص نخواهد داشت، زيرا مي​داند که نتيجه​ي اخلاصش براي ديگران است.

وجه سي و پنجم: واجب بودن قطع دست دزد براي حفظ اموال، الله تعالي مي​فرمايد: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [المائدة: 38] (و دستِ دزد مرد و دزد زن را قطع کنيد! اين مجازاتي از طرف الله است که براي کيفر آنچه کسب کرده​اند، می​باشد و الله بسيار با عزتِ بسيار با حکمت است).

الله تعالي قطع دست دزد چه مرد باشد و چه زن باشد را واجب نموده است و حکمت آن را در دو چيز بيان فرموده است:

اول: مجازاتي بر آنها باشد به واسطه​ي آنچه از راه حرام کسب نموده​اند و اين کار را معمولاً با دست انجام مي​دهند و مجازات از جنس عمل است.

دوم: آن مجازاتي براي آنها مي​شود تا دوباره​ اين عمل را انجام ندهند و همچنين عبرتي براي ديگران مي​شود تا آنها نيز مرتکب دزدي نشوند. سپس الله تعالي بيان مي​فرمايد که اين از مقتضيات عزت و حکمت وي است، اموري که توسط آنها مصلحت​هاي دنيوي و اخروي ايجاد مي​شود
. از وجود داشتن اين مجازات براي دزدي از مال نتيجه مي​شود که گرفتن مال به غير حق حرام مي​باشد و از گناهان کبيره است. ولي سوسياليست​​ها با اين امر مخالفت مي‌کنند و گرفتن مال به ناحق را مباح مي​دانند و بعد از آن قطع دست دزد را کنار می​گذارند و با الله تعالي و فرستاده​اش مخالفت مي‌نمایند، (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [الأنفال: 13] (اين براي آن است که با الله و فرستاده​اش مخالفت مي​کنند و کسي که با الله و فرستاده​اش مخالفت کند، پس الله داراي مجازات شديدي می​باشد).

عجيب است که سوسياليست​ها اين حکمي که الله تعالي و فرستاده​اش( آن را واجب کرده​اند و الله تعالي و فرستاده​اش( بر آن تأکيد نموده​اند را ملقي مي​دانند. اين امر تا آنجا است که وقتي اسامة بن زيد  شفاعت نمود تا دست زني از مخزومية که دزدي کرده بود، قطع نشود، پيامبر( خشمگين شد و امر نمود تا دست دزد قطع شود و فرمود: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (آيا در حدّي از حدود الله شفاعت مي​کني؟) سپس ايستاد و خطبه ايراد نمود و فرمود: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا و في رواية: لقطع محمد يدها»
 (قبل از شما کساني بودند که هلاک شدند، آنها وقتي شريفي بينشان دزدي مي​کرد او را به حال خود مي​گذاشتند و اگر ضعيفي دزدي مي​کرد، حد بر وي اجرا مي​کردند و قسم به الله اگر فاطمه دختر محمد دزدي کند، دست او را قطع مي​کنم، و در روايتي آمده است: محمد دست او را قطع مي​کند).
مي​گويم: تعجب انگيز است که سوسياليست​ها و حاکماني که به قوانين غير شرعي حکم مي​نمايند، اين حدّ واجب را ملقي مي​کنند و آن را تندروي نشان داده و نزد مسلمانان آن را تنفر انگيز نشان مي​دهند و مي​گويند: اگر دست دزد را قطع کنند، نصف مردم دست بريده مي​شوند؛ اين از مکر آنها بوده و عوض کردن حقيقت مي‌باشد، زيرا شکي نيست که اگر دزد بداند دستش قطع مي​شود و شفاعت شفاعت کنندگان نزد حاکم به کار وي نمي​آيد، هرگز به دزدي روي نمي​کند و به همين دليل اين عمل تمام مي​شود.
منظورم دزديی است که با اجراي اين حدّ، غالبا يا هميشه از بين مي​رود، همان گونه که در سرزمين​هايي که اين حدّ انجام مي​پذيرد مشاهده مي​کنيم، در سرزمين​هايي که از روي دين و قانون از آن راضي هستند و اعتراف مي​کنند که رحمت الله تعالي و حکمتش بالاي همه​ي رحمتها و حکمتها مي​باشد، زيرا قطع دست دزد رحمتي براي دزد است و اين عمل او را از اين کار زشت باز مي‌دارد و اگر مرتکب دزدي شود، اين قطع دست باعث کفاره​ي گناه او شده و [در دنيا بجاي آخرت مجازات مي​​شود]، و در صحيح دليلي براي اين امر از طرف پيامبر( وجود دارد.

همچنين رحمتي براي صاحبان اموال و حفظ مالهاي آنها مي​باشد و اين همان رحمت و حکمت الله تعالی است، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( [المائدة: 50] (و چه کسي نيکو حکمتر از الله است براي گروهي که يقين دارند؟!). ولي وقتي اين حکم اجرا نمي​شود و حکومتهاي اهل بدعت آن را انجام نمي​دهند، دزدي به حدي زياد مي​شود که فکر مي​کنند بيشتر از نصف مردم دزد مي‌باشند و مي​گويند: اگر دست دزد قطع شود بايد دست نصف مردم قطع شود؛ ولي اگر آنها حدود الله تعالي را حفظ کنند و آنها را برپا دارند، امور آنها اصلاح مي​گردد و دزد در بين آنها کم مي​شود و يا به طور کلي نيست مي​گردد.
وجه سي و ششم: الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 33 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [المائدة: 33-34] (مجازات کساني که با الله و فرستاده​اش مي​جنگند و مي​کوشند تا بر روي زمين فساد کنند، فقط آن است که کشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دستها و پاهايشان در خلاف جهت هم قطع شود يا آن که تبعيد شوند؛ اين براي آن است که در دنيا دچار خواری شوند و در آخرت عذابي بزرگ براي آنها خواهد بود * مگر کساني که قبل از دست يافتن شما بر آنها توبه نمايند، پس بدانيد که الله بسيار آمرزنده‌ي دائماً رحمت کننده است).
عموم آيه براي محاربان است، کساني که به مردم دست درازي مي​کنند و در حالي که داراي قدرت هستند، اموال آنها را آشکارا غصب مي​کنند، ابن عباس  درباره​​ي راهزن گفته است: «اگر بکشند و مال را بربايند، کشته مي​شوند و به دار آويخته مي​شوند و اگر بکشند و مال را نربايند، کشته مي​شوند و به دار آويخته نمي‌شوند؛ اگر مال را بربايند و نکشند، دست و پاي آنها از خلاف جهت هم قطع مي​شود؛ اگر در راه ترس ايجاد کنند و مال را نربايند، از سرزمين [خودشان] تبعيد مي​گردند». اين چنين است که اين امر از بعضي از پيشينيان روايت شده است
.

مي​​بينيد که بزرگِ دينيِ امت و مفسر قرآن، کسي که الله تعالي به او شناخت و فهم دين و علم تأويل را به برکت دعاي پيامبر(، به او داده بود، آيه را به راهزن تفسير نموده است و براي راهزنان دو مجازت وجود دارد:
اولي: اجراي حدّ بزرگي که از شديدترين حدود بوده و آن رسوايي، خواري، ذلت و شکستن شوکت آنها مي​باشد، همان شوکتي که با آن بر بندگان الله تعالي دست درازي مي​کنند.
دومي: عذاب بزرگي در آخرت و عذاب آخرت خوار کننده​تر می​باشد.
در بیان این دو مجازات، بزرگترين دليل براي حرام بودن خوردن مال مسلمان وجود دارد. شارع اسباب حمايتي را مهيا مي​سازد که کافي بودن و درد را درمان مي​کند و شکر و ستايش براي الله تعالي است.

وجه سي و هفتم: پيامبر( از تجارت بر تجارت مسلمان نهي فرموده است، همان گونه که بخاري(بخارایی) و غيره از حديث ابن عمر  روايت کرده​اند
.

وجه دلالت اين است که نهي نمودن پيامبر( از تجارت مسلمان بر تجارت مسلمان، داراي دو حکمت مي​باشد:

يکي از آنها: تجاوز در حق برادر است و آن سبب دشمني مي​شود و در این صورت گريزي از آن وجود ندارد.

دوم: در آن منعي بر دست درازي به روزي مسلماني وجود دارد که سبب آن روزی برايش ایجاد شده است. وقتي کسي مي​خواهد کالايش را نه درهم بفروشد و شخص ديگري مي​گويد: من آن را ده درهم مي​خرم، يک درهم را از برادرش منع کرده است تا از آن استفاده کند؛ اين چنين است وقتي کسي مي​خواهد کالايي را به قيمت ده درهم بخرد و شخص مي​گويد: من آن را به تو نه درهم مي​دهم، يک درهم را از برادرش منع کرده است.
شکي وجود ندارد که سوسياليست​ها مال مسلمانان را مي​گيرند و این عمل را از روی دشمني و بغض انجام می​دهند.

وجه سي و هشتم: پيامبر( از «نجش» نهي فرموده است. آن را بخاري(بخارایی)، مسلم و ديگران از ابن عمر و ابوهريره( روايت کرده​اند
.

«نجش» اين است که شخصي کالاي بيشتري را مي​فروشد و اين در حالي است که [خريدار] نمي​خواهد آن مقدار را بخرد و به اين ترتيب يا به مشتري ضرر مي​رسد و يا به فروشنده سود بيشتري مي​رسد و يا هر دوي آنها؛ در اين صورت فروشنده با فروش کالاي بيشتر، مبلغ بيشتري از مشتري به ناحق مي​گيرد، ظاهر امر اين است که اين امر حق مي​باشد و اين در حالي است که پيامبر( از مکر نمودن براي گرفتن مال به ناحق نهي فرموده است و در نتیجه اگر آن مال به شکل ظالمانه و آشکارا و  بدون حيله ورزيدن از وی گرفته شود، از باب اولي امری نهي شده می​باشد.
وجه سي و نهم: نظام سوسياليستي توکل بر الله تعالي را ضعيف نموده و يا آن که کاملا آن را از بين مي​برد؛ زيرا فقيري که در نظام سوسياليستي زندگي نمي​کند، دائماً اميدش به الله تعالي است و از او براي به دست آوردن روزي کمک مي​طلبد و آرزو و اميدش به پروردگارش مي​باشد.
اما کسي که در محيط سوسياليستي زندگي مي​کند، اميدش به مخلوقات است و بر آنها اعتماد مي​کند و از آنها کمک طلبيده و اين همان چيزي است که سران سوسياليست دوست دارند، آنها مي‌خواهند تا بر قلب بندگان چه در ترس و چه در اميد سيطره داشته باشند. آنان را در حالتي مي​يابيد که دوست دارند مردم آنان را تقديس و تعظيم کنند و به سوی آن دعوت مي​دهند، به همين دليل عکسهاي رئيسان خود را در محل جماعت مردم و در مکان بيداري و خواب آنها و در مکان زندگي و عبادت آنها و در بازارها و مساجد قرار مي​دهند.

وجه چهلم:  جابر( آورده است که پيامبر( فرمود: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» (اگر کسي از شما ميوه​اي را به برادرش فروخت [و قبل از آن که آن ميوه به دست برادرش برسد] بلايي بر آن وارد شد، براي او حلال نمي​باشد که چيزي را از وي بگيرد تا توسط آن مال برادرش را به ناحق غصب کند). مسلم، ابوداود، نسائي و ابن ماجه آن را روايت کرده​اند
.
پيامبر( در اين حديث باخبر مي​سازد که براي فروشنده حلال نيست تا از خريدار، بهاي چيزي را بگيرد که دچار ويراني شده است و اين براي آن است که خريدار پولي را در عوض ميوه​ی سالم داده است و نبايد اين طور باشد که او پولی دهد در حالی که چيزي براي وي حاصل نمی​شود، پس بر فروشنده واجب است تا مال او را به او برگرداند و بعد از آن پيامبر( گرفتن مال به ناحق را زشت بر شمرده است ولي سوسياليست​ها اموال مردم را به ناحق مي​گيرند.

وجه چهل و يکم: عمرو بن عوف آورده است که پيامبر( فرمود: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» (قرار داد بين مسلمانان جايز است، مگر قراردادي که حرامي حلال شود و يا حلالي حرام شود)، ابوداود، اين ماجه و تِرمذي آن را روايت کرده​اند و به آن افزوده است: «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (و مسلمانان بر شرطهايشان هستند، مگر شرطي که حلالي را حرام کند يا حرامي را حلال نماید). تِرمذي گفته است: اين حديث حسن صحيح مي​باشد
.
اين حديث اسنادي دارد که همه​ي آنها ضعيف هستند و کمترين حالت آن اين است که از حيث سند بر خلاف تِرمذي حسن مي‌باشد و آن از لحاظ متن و معنا صحيح است. اصل در بين تجارت مردم حلال بودن آن است و يکسان است، قرارداد باشد يا فروش يا بخشش يا وقف و يا ديگر چيزها و قراردادي که شرطي داشته باشد که آنچه را که الله تعالي حرام فرموده است، حلال کند يا آنچه را که الله تعالي حلال فرموده است، حرام نماید، باطل مي‌باشد، زيرا پيامبر( در حديث صحيح فرموده است: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» (تمامي شرطهايي که در کتاب الله نيستند، باطل مي​باشند، حتي اگر صد شرط باشند)
.

اما وجه دلالت اين حديث بر اشتباه بودن سوسياليسم اين است که پيامبر( قرارداد و شرطي که متضمن حلال کردن حرام الله تعالي يا حرام کردن حلال الله تعالي می​باشد را باطل دانسته است. امري که معلوم است، اين است که سوسياليسم حرام الله تعالي را حلال مي‌کند که این امری باطل است.

وجه چهل و دوم: سعد بن ابي وقاص( گفته است: وقتي زنان با پيامبر( بيعت کردند، زني بزرگوار که گويي از زنان [قبیله​ی] مضر بود، گفت: اي پيامبر الله! همگي ما نزد پدران و پسران [و ابوداود گفته است: و] همسرانمان هستيم، چه چيزي از اموال آنها براي ما حلال است، فرمود: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ» (رَطبي که آن را بخوريد و هديه بدهيد). ابوداود آن را روايت کرده است و گفته است: «رطب» به معناي نان، سبزي و خرما است.
در اين حديث  بيان شده است که براي زني از مال پدرش، پسرش و همسرش چيزي حلال نمي​باشد، مگر «رَطب» که آن نان، سبزي و خرما می​باشد. وقتي در مال نزديکترين خويشاوندان چيزي حلال نمي​باشد، مگر رَطبي که خورده شود يا هديه داده شود، براي غريبه چگونه خواهد بود؟ بله براي بيگانه چيزي حلال نمي​باشد، چه کم باشد و چه زياد.

وجه چهل و سوم: ابوهريره( گفته است: مردي آمد و گفت: اي رسول الله! کدام صدقه برتر است و داراي اجر بزرگتري مي​باشد؟ فرمود: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ» (مادر و پدرت مطلع گردند، آن است که صدقه بدهي در حالي که حرص داشته باشي و سالم باشي، از فقر بترسي و اميد به زنده ماندن داشته باشي و آن را عقب نياندازي تا آن که روح به حلقوم برسد [و زمان مرگ فرا برسد و بعد] بگويي اين براي فلاني است و آن براي فلاني است و ديگري براي فلاني). جماعت آن را روايت کرده​اند، مگر تِرمذي
. 

وجه دلالت اين حديث اين است که پيامبر( براي فرد مالکيت خصوصي و تسلط کامل بر آن را ثابت رسانده است و ثابت نموده است که مال تا زمان مرگ براي خود انسان است و حق ارث قرار دادن آن وجود دارد؛ و تمامي اين موارد را سوسياليسم منع مي​کند.

وجه چهل و چهارم: براي پيامبر( گوشت گوسفندي را آوردند که بدون اجازه​ي اهل آن ذبح شده بود و وقتي لقمه را نزديک دهانش نمود، فرمود: «إِنِّى لأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا» (من طعم گوشتي را حس مي​کنم که بدون اجازه​ي اهلش ذبح شده است) زني که آن را تقديم کرده بود، گفت: من و برادرم که عزيزترين شخص براي من می​باشد [صاحب] آن هستيم، حتي اگر بهتر از آن را بر مي​داشتم او ناراحت نمي​شد و با خودم عهد نموده​ام که با چیزی بهتر از اين او را راضي کنم، ولي باز پيامبر( از [خوردن آن] سر باز زد و امر نمود تا آن را به اسيران دهند. احمد، ابوداود، دارقطني آن را روايت کرده​اند و اين حديث لفظ دارقطني است
.
اين چنين است تقواي پيامبر( و اين است حمايت الله تعالي از وي تا از روي شبهه چيزي را نخورد، حتي وقتي که ممکن است صاحب آن راضي باشد. پس چگونه می​شود، افرادی اموال محترم را برای خود مباح سازند و آن را آشکارا غصب ​کنند و خود را به محمد رسول الله( سرور پرهيزگاران و دورترين مردم از ظلم، منسوب دارند.

وجه چهل و پنجم: الله تعالي مي​فرمايد: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا( [النساء: 6] (و يتيمان را آزمايش کنيد! تا آن که به سن ازدواج برسند و اگر در آنها صلاحيت ديديد اموال آنها را به خودشان برگردانيد و آن را از روي اسراف و شتاب پيش از آن که بزرگ شوند، نخوريد و کسي که ثروتمند است بايد از خوردن آن خودداري کند و کسي که فقير است، بايد به شکل نيکو از آن استفاده نماید، وقتي مال آنها را به خودشان برگردانديد، [برای این برگرداندن] بر آنها شاهد بگيريد و الله براي حسابرسي کافي است). در اين آيه دليلي بر باطل بودن گرفتن مال توسط سوسياليست​ها وجود دارد و آن داراي وجوهي است:
اول: حمايت از مال؛ الله تعالي امر نفرمود که مال يتيمان به خودشان داده شود، مگر بعد از آن که رشد يافتند، زيرا ممکن است قبل از رشد يافتنشان مال را بازيچه بگيرند و رشد يافتن باعث مواظبت آنها از مال خودشان مي​شود و همچنين الله تعالي به گرفتن شاهد، هنگام پرداخت مال آنها به آنان امر فرموده است تا حمايتي بر مال يتيم باشد. اگر بگوييم: تا سخن ولي در پرداخت قبول شود و حمايتي از مال ولي باشد و اگر بگوييم: تا سخن يتيم قبول شود، مدعي عليه در دو صورت انکار مي​شود.

دوم: الله تعالي امر فرموده است تا تمامي مال آنها به آنها بازگشت داده شود و وليِ يتيم وليي خاص است و وقتي بر او واجب است تا مال کسي که ولي او است را در حالي که بر آن تسلط دارد به او برگرداند، براي ولي عام اين از باب اولي مي​شود.

سوم: الله تعالي نهي فرموده است که مال يتيمان از روي اسراف و با شتاب قبل از آن که بزرگ شوند، خورده نشود، زيرا در اين صورت ظلم به آنها مي​باشد، اين در حالي است که سوسياليست​ها مال يتيم را با داشتن سلطه و زورگويي قبل از بزرگ شدن آنها مي‌خورند.
چهارم: الله تعالي بر ثروتمند واجب فرموده است که از خوردن مال يتيم خودداري کند و چيزي از آن نخورد و براي فقير مباح ساخته است تا از آن به اندازه​ي نيکو بخورد و آن کمتر از حق کفالت و اجر آن مي​باشد و اين خوردن مال يتيم فقط در عوض عملي است که براي او انجام مي​دهد. اين در حالي است که سوسياليست​ها مال را مي​خورند حتي در حالتي که کاري براي [يتيم] انجام نمي​دهند.

وجه چهل و ششم: الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...( [البقرة: 282] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! اگر به يکديگر براي مدت معيني قرض داديد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده​ آن را از روي عدالت بنويسد، و نبايد نويسنده از نوشتن، آنچنان که الله به او آموخته است، خودداري کند، بايد بنويسد و کسي که حق بر اوست آن را املاء کند و از پروردگارش تقوا پيشه کند و چيزي از آن کم نکند... تا آخر آيه).
وجه دلالت اين آيه اين است که الله تعالي حمايت مال و حفظ آن را در وجوهي قرار داده است:

اول: امر فرموده است تا قرض دادن نوشته شود.

دوم: به نويسنده​ي عالِم امر فرموده است که به گونه​اي آن را بنويسد که الله تعالي به او آموخته است، چه از لحاظ خط و چه از لحاظ نظم و ترتيب، تا آن که مصلحت قرض دهنده و قرض گيرنده در نظر گرفته شود.

سوم: نوشتن بايد عادل باشد تا ستمي به کسي که قرض داده است يا قرض گرفته است صورت نپذيرد.

چهارم: املاء کردن توسط کسي صورت مي​گيرد که قرض داده است و کسي که قرض گرفته است، املاء نمي​کند تا ترسي براي نوشته شدن چيزي که استحقاق آن را ندارد، نشود.

پنجم: بر کسي که حق براي اوست نهي نموده است که ذره​اي کوتاهي نکند. سوسياليسم با اين حق در سه وجه مخالفت مي​کند: ستم کردن بر مخلوقات، گرفتن آنچه که مستحق آن نمي​باشند و کوتاهي نمودن براي مردم در حقوقشان.

ششم: امر فرموده است تا شاهد گرفته شود تا توسط آن، حق، سنديت پيدا کند.
هفتم: به شاهدان امر فرموده است تا شهادت دهند، تا توسط آن صاحب حق به حقش برسد.
هشتم: امر نمودن به اين سند قرار دادن براي [مالِ] کم و زياد و کوچک و بزرگ مي​باشد.

نهم: امر فرموده است در صورتي که کاتب موجود نبود چيزي براي گرو و رهن گرفته شود.

دهم: به کسي که امانت به او سپرده شده است امر مي​فرمايد تا امانت را بازگرداند تا ظلمي به امانت دهنده صورت نپذيرد. سوسياليست​ها امانت را به کسي که امانت را به آنها سپرده است، باز نمي​گردانند، بلکه مال را مي​گيرند، حتي از کسي که امانت را نسپرده است.

وجه چهل و هفتم: پيامبر( نهي فرموده است که کسي چيزي را هديه دهد و بعد آن را پس بگيرد و او را به سگي تشبيه کرده است که قي مي​کند و بعد قي خود را مي​خورد، همان گونه که در حديثي که ابن عباس  آن را آورده است، پيامبر( فرموده است: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِى قَيْئِهِ»
 (براي شخصي حلال نيست تا هديه يا بخششي را ببخشد و بعد آن را پس بگيرد، مگر پدري که به فرزندش چيزي عطا کرده است و مثال کسي که چيزي عطا مي​کند و آن را پس مي​گيرد به مانند سگي است که مي​خورد تا سير شود، [وقتي سير شد] قي مي​کند، سپس به [خوردن] قي خود مبادرت مي​ورزد). پنج کتاب آن را روايت کرده​اند و تِرمذي، ابن حبان و حاکم سند آن را صحيح دانسته​اند.
اين حديث دليلي روشن بر حق مالکيت خصوصي است، کسي که هديه​اي دريافت کرده است صاحب آن هديه مي​شود و به همين دليل برگشت آن هديه حرام است و پيامبر( فقط این باز پس گرفتن را برای هديه دهنده حرام نموده است؛ زيرا کسي که هديه دريافت کرده است ممکن است از روي خجالت و نه از روي رضايتمندي آن را برگرداند و گرفتن مال از صاحبش بدون رضايت وي حرام است و اين بر خلاف قوانين سوسياليستي مي​باشد.
وجه چهل و هشتم: جابر( آورده است که پيامبر( فرموده است: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِىَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ» (اموال خود را براي خودتان بگيريد و آن را فاسد نکنيد و اگر کسي چيزی را آباد کند، آن چيز براي کسي است که آن را آباد کرده است، چه زنده باشد و اگر مرده باشد براي وارث وي مي​باشد). احمد و مسلم آن را روايت کرده​اند
.
پيامبر( ما را امر فرموده است تا اموالمان را محکم بگيريم و اين امر یا بر واجب بودن و يا مستحب بودن این عمل دلالت مي​کند و آن دليلي است که انسان مي​تواند مالش را به هر اندازه که باشد، برای خود حفظ کند؛ و بر او واجب نيست تا قسمتي از آن را ببخشد.

در سخنش: «فَهِىَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ» (آن براي کسي است که آن را آباد کرده است، چه زنده باشد و اگر مرده باشد براي وارث وي مي​باشد)، دليل بر حق مالکيت کسي است که آباد مي‌کند، چه کم باشد و چه زياد. آن را بدین شکل محدود نمی​کند که آباد کننده باید آن را ببخشد و آباد شده باید به کس دیگری بخشیده شود. در سخنش آمده است: «وَلاَ تُفْسِدُوهَا» (آن را فاسد نکنيد!) و این خود حرمت مال را به اثبات مي​رساند و اضافه کردن مال به بنده، دليلي بر اين است که آن خالص براي او مي​باشد؛ اين در حالي است که سوسياليست​ها مال را محدود مي​کنند و مال را به مالک اختصاص نمي​دهند.
وجه چهل و نهم: اين مسأله – منظورم مسأله​ي سوسياليسم- مسأله​اي اجتماعي بزرگي مي​باشد و اگر آن امری واجب شده يا ثابت شده در اسلام باشد، نقلهاي بزرگ و متواتر
 و مشهوري بين بزرگ و کوچک و مردان و زنان مسلمانان، در این باره یافت می‌شد؛ و این در حالی است که بر خلاف ادعای سوسیالیست​ها در ردّ آن، به طور متواتر نقلهايي موجود مي​باشد و اگر تمامي دلايل را بيان مي​داشتم براي خوانندگان سخت مي​شد، به طور مثال به نصوصي که درباره​ي زکات وجود دارد بنگريد، چقدر داراي تنوع مي​باشد، گاهي براي بيان اهميت آن نقلهايي وجود دارد و گاهي براي تشويق به پرداخت آن و گاهي براي ترساندن از پرداخت نکردن آن و اين در حالي است که آن مقدار کمي از مال مي​باشد و مسأله​ي مالکيت خصوصي را زير سوال نمي​برد و اگر سوسياليست​ها با اين امر براي خود دليل بياورند درست نمي​باشد و اين دليل باطل است و آن ذره​اي از اسلام نمي​باشد [زيرا زکات به نسبت کمي از مال تعلق مي​گيرد].

وجه پنجاهم: سعد بن ابي وقاص( گفته است: رسول الله( در حجة الوداع به عيادت من آمد در حالي که به شدت دردمند بودم، گفتم: اي رسول الله! دچار دردمندي شده​ام و تو آن را مي​بيني و من داراي ثروت مي​باشم و وارثي ندارم جز دخترم، آيا دو سوم مالم را صدقه بدهم؟ فرمود: «نه»، گفتم: نصف آن را اي رسول الله!؟ فرمود: «نه» گفتم: يک سوم آن را؟ فرمود: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (يك سوم آنرا صدقه بده اگر چه اين هم زياد است، اگر وارثانت را پس از (مرگ) خود، بي نياز ترك گويي، بهتر از اين است كه آنها را فقير رها كني تا دست گدايي پيش اين و آن، دراز كنند)، آن را تمامي جماعت روايت کرده​اند و در سنن نسائي آمده است، پيامبر( به سعد فرمود: «آيا وصيت نمودي؟» گفت: بله، فرمود: «چه مقدار؟» سعد گفت: تمامي مالم در راه الله باشد، فرمود: «چيزي براي فرزندت نمي​گذاري؟» گفت: آنان ثروتمند هستند. همچنين احمد آورده است: تمامي مالم را براي فقيران و مساکين و در راه مانده مي​گذارم
.
وجه دلالت حديث:

1- پيامبر( به او اجازه نداد که بيشتر از يک سوم مال خود را وصيت نمايد، با آن که او آن را براي فقيران و مساکين و در راه ماندگان قرار داده بود و وارثان او ثروتمند بودند. اگر براي شخصی اضافه​تر از آن چیزی که برای او کافی است، حلال نيست، پس چرا پيامبر( براي او مباح ندانست که تمامي مالش را صدقه دهد زيرا او گفته بود که وارثان من ثروتمند هستند.

2- پيامبر( ثروتمندي سعد را زشت ندانست و وقتي فهميد او ثروتمند است، مال او را مصادره نکرد.
3- سخنش: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً» (وارثان خودت را ثروتمند ترک کني بهتر از آن است که آنان را فقير رها کني) ، در آن اثبات شده است که دو طبقه​ي فقير و ثروتمند [در زمان پيامبر(] وجود داشته است. اين در حالي است که سوسياليست​ها ادعا مي​کنند که طبقات را از بين مي​برند؛ قسم به الله آن را از بين مي​برند ولي با فقير کردن همگان و ثروتمندان را فقير مي​کنند تا مال آنها را براي دولت بردارند و از آنچه از ثروتمندان گرفته​اند چيزي به فقراء نمي​رسد.
4- دليل بر ارث گذاشتن مي​باشد و آن اختصاص دادن ارث براي وارثان است، چه مال کم باشد و چه زياد.
وجه پنجاه و يکم: در صحيح بخاري(بخارایی) و غير آن از طلحة بن عبيدالله( آمده است: مردي از اهل نجد به نزد پيامبر( آمد و درباره​ي اسلام از او سوال کرد، پيامبر( به او فرمود: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (پنج نماز در شبانه روز) گفت: آيا غير از آن براي من واجب است؟ فرمود: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (خير مگر از روي استحباب) پيامبر( فرمود: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» (و روزه​ي ماه رمضان) گفت: آيا غير از آن چيزي براي من واجب است؟ فرمود: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (خير مگر از روي استحباب) و پيامبر( زکات را براي او بيان فرمود و او گفت: آيا غير از آن چيزي براي من واجب است؟ فرمود: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (خير مگر از روي استحباب)، گفت: و آن مرد برگشت، در حالي که مي​گفت: قسم به الله چيزي بر آن زياد نمي​کنم و چيزي از آن کم نمي​کنم، و پيامبر( فرمود: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (رستگار شد، اگر راست بگويد)
.

پيامبر( بيان فرمود که قسمتي که بر مالش واجب است تا آن را پرداخت کند، زکات است و غير آن را بر وي واجب ننمود و اگر غير از آن چيزي واجب بود تا پرداخت شود، پيامبر( آن را بيان مي​نمود.

اگر سوسياليست​ها بگويند: پس چرا شما پرداخت چيزي به غير از زکات را واجب مي​دانيد و آن همان نفقه​ها و کفاره​ها مي​باشد؟

جواب می​دهیم: اين حديث به صراحت بيان مي​دارد که چيزي جز زکات واجب نيست و اگر دلايل ديگري وجود داشته باشد که به غير از زکات چيزهايي واجب است؛ واجب است تا آن امر را مخصوص آن نصي بگردانيم که براي آن آمده است و فقط به آن امر اختصاص مي​يابد و غير از آن واجب نمي​باشد. ما از دعوتگران سوسياليست مي​خواهيم تا دليل خود را براي تضاد با عموميت اين حديث بيان دارند و اين که این درخواست چه فايده​اي براي آنها خواهد داشت؟!
وجه پنجاه دوم: ابوهريره( گفته است: مردي نزد پيامبر( آمد و گفت: اي رسول الله! ديناري دارم. فرمود: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» (آن را براي خودت خرج کن!) گفت: نزد من [ديناري] ديگر است؟ فرمود: «أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» (آن را براي فرزندت خرج کن!) گفت: نزد من [ديناري] ديگر است؟ فرمود: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ» (آن را براي اهلت خرج کن!)، گفت: نزد من [ديناري] ديگر است؟ فرمود: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ» (آن را براي خدمتکارت خرج کن!)، گفت: نزد من [ديناري] ديگر است؟ فرمود: «أَنْتَ أَعْلَمُ» (تو خود آگاهتري). شافعي، ابوداود و اين لفظ براي اوست و نسائي و حاکم با جلو انداختن همسر بر فرزند، آن را آورده​اند
.
سخن پيامبر( که فرموده است: «أَنْتَ أَعْلَمُ» (تو خود آگاهتري) و در روايتي: «أَنْتَ أَبْصَرُ» (تو بيناتري)، دليلي بر اين است که نفقه واجب نمي​باشد، مگر به اندازه​ي کفايت نفس، اهل، فرزند و خادم و اگر نفقه به مانند آنچه در سوسياليسم آمده است واجب بود، در اينجا پيامبر( آن را بيان مي​فرمود؛ آن مرد فقط وقتی از پيامبر( سوال نمود که بعد از آن بود که پيامبر( به صدقه امر نموده بود.
از اين حديث معلوم مي​شود که نفقه براي خود واجب است و اين که نفقه دادن از صدقات است، همان گونه که پيامبر( به سعد بن ابي وقاص( فرمود: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»
 (تو هرگز نفقه​اي نمي​دهي که هدفت از آن کسب رضايتمندي صورت الله باشد، مگر آن که با آن اجر داده مي​شوي، حتي اگر لقمه​اي را در دهان زنت بگذاري).

وجه پنجاه و سوم: ابوهريره( گفته است: «أَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ  أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ (، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي، وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْحَقْ» وَمَضَى، فَتَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ»؟ قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ أَوْ فُلانَةُ، قَالَ: «أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي». قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ: أَضْيَافُ الإِسْلامِ، لا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلا مَالٍ وَلا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ( بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ». قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ( وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ». فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: «فَأَرِنِي». فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ». (سوگند به خدايي که هيچ معبودي بجز او وجود ندارد، گاهي از شدت گرسنگي، بر شکمم روي زمين مي​خوابيدم. و گاهي هم از شدت گرسنگي، سنگ به شکمم مي​بستم. روزي، كنار راهي که مردم از آنجا عبور مي​كنند، نشستم. نخست، ابوبکر از آنجا گذشت. من صرفاً بخاطر اين که غذايي به من بدهد و گرسنگي​ام را برطرف نمايد، از ايشان در مورد يكي از آيات قران كريم پرسيدم. اما او به راهش ادامه داد بدون اين که كاري برايم انجام دهد. سپس عمر از کنارم گذشت. باز هم من صرفا به خاطر اين که غذايي به من بدهد و گرسنگي​ام را برطرف نمايد، از ايشان هم در مورد يكي از آيات قرآن كريم پرسيدم. او هم به راهش ادامه داد بدون اين که كاري برايم انجام دهد. سرانجام، ابوالقاسم ( از کنارم گذشت. ايشان، هنگامي که مرا مي ديد، تبسم نمود و از چهره​ام به آنچه که در درونم مي‌گذشت، پي برد. سپس فرمود: «اي ابو هرّه»! گفتم: آماده​ي خدمتم اي رسول الله!. فرمود: «‌با من بيا». و به راه افتاد. من هم به دنبالش براه افتادم تا اين که وارد منزلش شد و اجازه خواست. آنگاه به من نيز اجازه ورود داد. هنگامي که وارد خانه شد، ليوان شيري در آنجا ديد. پرسيد: «اين شير از کجاست»؟ گفتند: فلان مرد يا فلان زن، آن را به شما هديه كرده است. فرمود: «ابوهريره»! گفتم: اي رسول خدا! آماده‌ي خدمتم. فرمود: «خودت را به اهل صفه برسان و آنان را نيز نزد من بياور». قابل ياد آوري است که اهل صفه، ميهمانان اسلام بودند. آنان خانواده و مالي نداشتند و نزد کسي هم نمي​رفتند. هرگاه، زکاتي به نبي اكرم ( مي​رسید، آن را براي آنان مي​فرستاد و خودش از آن، استفاده نمي​كرد. و هرگاه، هديه​اي به ايشان مي​دادند، آنها را در آن، شريک مي​گرداند. يعني خودش از آن استفاده مي​کرد و مقداري از آن را هم براي آنها مي​فرستاد. بهر حال، اين سخن پيامبر( مرا اندوهگين ساخت و با خود گفتم: مگر اين شير، چقدر است كه اهل صفه را هم بياورم؟ بايد اين شير را به من مي​داد تا جرعه​اي از آن بنوشم و تقويت شوم. اگر آنها بيايند حتماً رسول الله( به من دستور مي​دهد تا به آنان شير بدهم و چه بسا که به من، چيزي نرسد. اما چاره​اي جز اطاعت از الله و رسولش نداشتم. لذا نزد آنان رفتم و آنها را دعوت نمودم. آمدند و اجازه​ي ورود خواستند. رسول الله( به آنان اجازه داد. و آنها  هم وارد خانه شدند و نشستند. پيامبر اکرم ( فرمود: «اي ابا هِر»!  گفتم: آماده​​ي خدمتم اي رسول الله!. فرمود: «شيرها را بردار و به آنها بده!». من ليوان را برداشتم و شروع به شير دادن نمودم. هنگامي كه ليوان را به يکي از آنها مي​دادم، او آنقدر مي​نوشيد كه سيراب مي​شد و ليوان را به من بر مي​گرداند. سپس به ديگري مي​دادم او نيز آنقدر مي​نوشيد كه سيراب مي​شد و ليوان را به من بر مي​گرداند. من اين کار را همچنان ادامه دادم تا اين كه در حالي به نبي اکرم(‌ رسيدم که همه​ي آنان، سيراب شده بودند. آنگاه، پيامبر اکرم( ليوان را از من گرفت و روي دستش گذاشت و با تبسم، به من نگاه کرد و فرمود: «ابا هِر»! گفتم: آماده​ي خدمتم اي رسول الله!. فرمود: «فقط من و تو مانده​ايم». گفتم: درست است اي رسول الله!. فرمود: «‌بنشين و بنوش». من هم نشستم و نوشيدم. دوباره فرمود: «بنوش». وآنقدر اين كلمه را تكرار نمود که گفتم: نه، سوگند به ذاتي که تو را به حق، فرستاده است، جايي براي نوشيدن ندارم. فرمود: «پس ليوان را به من بده»‌. ليوان را به ايشان دادم. آنحضرت( بعد از حمد و ثنا و  بسم الله گفتن، باقيمانده​ی آن شيرها را نوشيد). اين را بخاري(بخارایی) در صحيحش در باب کيف کان عيش النبي( و أصحابه و تخيلهم من الدنيا آورده است
.
در اين حديث ردّي بر سوسياليسم و نظام سوسياليستي مي​بينيد امري که پيامبر( و اصحابش( بر آن قرار داشتند. نظام طبقاتي که در بهترين قرن و در نزد بهترين پيامبر خداوند وجود داشت، اين ابوهريره( بود که از شدت گرسنگي شکم خود را بر روي زمين مي​گذاشت و همچنين از شدت گرسنگي سنگ به شکمش مي‌بست، آنان اصحاب صفة و مهمانان اسلام بودند. در حالي فقير بودند که ثروتمنداني در بين صحابه( وجود داشتند و به فکر پيامبر( خطور ننمود تا اين فاصله​ي طبقاتي را از بين ببرد، زيرا مي​دانست اختلاف مردم در روزي امري است که در دين وجود دارد و امر دين و دنيا درست نمي​شود، مگر توسط آن.
وجه پنجاه و چهارم: ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (به پايين​تر از خود نگاه کنيد و به بالاتر از خود نگاه نکنيد! شايسته​تر این گونه است زیرا در این صورت نعمت الله بر خودتان را خوار نمی​شماريد)، متفق عليه و اين لفظ مسلم است و در روايت بخاري(بخارایی) آمده است: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ» (اگر کسي از شما به کسی که مال و فرزندان بیشتری به او داده شده است، نگريست، [برای درمان خود باید] به پايين​تر از خود بنگرد)
.
در اين حديث به صراحت فرق ثروت بين مردم روشن شده است، بر خلاف آنچه سوسياليست​ها آن را مي​خواهند که همان يکساني در مال است، در آن رضايتمندي به قضا و قدر الله تعالي به اثبات رسيده است و اين که پايين​تر بر بالاتر تجاوز ننمايد تا بين آنها مساوات برقرار گردد. اين حکم رسول الله( است و اين قضا و قدر الله تعالي مي​باشد. ولي سوسياليست​ها به اين قضا و قدر و اين حکم راضي نمي​شوند، بلکه مي​گويند: بين جهانيان يکساني برقرار مي​کنيم و طبقات مالي را از بين مي​بريم، ما نيز مي​گوييم: اگر کسي از شما به کسي که مال بيشتري به او داده شده است بنگرد، نزد ما بيايد تا برويم مال آن شخص را بگيريم و به شما عطا کنيم!!!
وجه پنجاه و پنجم: ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ الْجَنَّةَ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ» (فقراء پانصد سال زودتر از ثروتمندان وارد بهشت مي​شوند). تِرمذي آن را روايت کرده است و گفته است: اين حديث صحيح مي​باشد.

پيامبر( دو طبقه را بيان داشته است: طبقه​ي فقراء و طبقه​ي ثروتمندان؛ حکم در مورد آن دو فرق مي​کند و در زمان داخل شدن به بهشت با يکديگر فرق دارند، [اين حديث نشان مي​دهد که فقر اگر بر آن صبر کرده شود، باعث مي​شود تا شخص پانصد سال زودتر وارد بهشت شود و فقري که بر آن صبر صورت گيرد داراي فضيلت است].

وجه پنجاه و ششم: عروه( از خاله​اش عايشه آورده است: قسم به الله! اي خواهر زاده​ام! گاهي، سه هلال ماه نو را در مدت دو ماه (شصت روز) مشاهده مي​كرديم ولي در خانه​هاي رسول ‏الله( آتشي [براي پخت وپز] افروخته نمي​شد. عروة پرسيد: خاله جان! در آن صورت، شما چگونه زنده مي‏مانديد؟ فرمود: فقط بر دو چيز سياه يعني خرما و آب، قناعت مي‏كرديم. البته رسول ‏الله( همسايگاني از انصار داشت كه داراي شتر و گوسفند بودند و آنان براي آن حضرت( شير مي‏فرستادند و رسول ‏الله( از آن شيرها به ما مي‏داد كه بنوشيم». متفق عليه
.
عجيب است که سوسياليست​ها مي​پندارند که اسلام و پيامبر( سوسياليست بوده​اند. پس به کجا مي​روند؟ اين حديث و احاديث بسيار زيادي که بدين شکل وجود دارد، بيان مي​دارد که الله تعالي رسولش( را از سوسياليست بودن که بر اساس ستم، دشمني و غصب اموال مردم و ثروتمند شدن رئيسان آنها مي​باشد، پاک و منزه دانسته است کساني که مي​خواهند بر بندگان سيطره پيدا کنند.
وجه پنجاه و هفتم: ابوهريره( گفته است: روزي يا شبي رسول الله( از [خانه] بيرون آمد و ابوبکر و عمر  را ديد و فرمود: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ» (چه چيز شما را در اين ساعت از خانه​هايتان بيرون آورده است؟) گفتند: گرسنگي، اي رسول الله! فرمود: «وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا قُوما» (قسم به کسي که جان من در دست اوست مرا نيز آن چيزي که شما را بيرون آورده است، بيرون آورده است. پس بلند شوید [تا برویم])، همراه او ايستادند و نزد مردي از انصار رفتند و او در خانه​اش نبود، وقتي زنش او[(] را ديد گفت: خوش آمديد. رسول الله( به او فرمود: «أَيْنَ فُلاَنٌ» (فلاني [شوهرت] کجاست؟) گفت: رفته است براي ما آب گوارا بياورد، وقتي مرد انصاري آمد به رسول الله( و دو يارش نگاه کرد و گفت: شکر و ستايش براي الله است، بهتر از امروز مهماناني نداشته​ام، رفت و با سبدي که از خوشه​ي خرما درست شده بود آمد و در آن غوره​ي خرما و خرما و رطب بود آمد و گفت: بخوريد و کاردي را در دست گرفت. رسول الله( به او فرمود: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» (و تو را از نوع شيرده​ي آنها برحذر مي​دارم) و آن را براي آنها ذبح نمود و از گوشت آن گوسفند و از آن سبد خوردند و نوشيدند تا آن که سير شدند، پيامبر( در آن هنگام به ابوبکر و عمر  فرمود: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ» (و قسم به کسي که جان من در دست اوست، از اين نعمت در روز قيامت سوال خواهيد شد، گرسنگي شما را از خانه​هايتان بيرون آورد، سپس در حالي برگشتيد که اين نعمت به شما رسيد).
اي مسلمان خيرخواه! به ذات او( با چشم عدالت و علم بنگر! آيا در اين حديث پندارهاي سوسياليستي و از بين بردن طبقات مالي وجود دارد؟ اين محمد بن عبدالله ( بود و آن دو  یاران وی بودند. گرسنگي آنها را از خانه​هايشان بيرون آورد و اين در حالي بود که تعداد زيادي از صحابه( ثروتمند بودند؛ بلکه آن مرد انصاري که از او خواستند تا آنها را مهمان کند، صاحب مال و اموال بود و پيامبر( به او نفرمود: تو سير هستي و ما گرسنه، پس مالت را براي ما تقسيم کن! چه دلیلی ضعيف​تر از دلايل سوسياليست​ها وجود دارد!! بلکه چه چيزي باطل​تر از آن است و چه کسي بيشتر از آنها بر پيامبر( دروغ مي​بندد؟ چه کسي آنها را بر اين ادعاهاي باطل و دليل​هاي ضعيف هوشيار مي​سازد؟!! قاتلهم الله أني يؤفکون.

اين سخن پيامبر که فرموده است: «لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (از اين نعمت در روز قيامت سوال خواهيد شد) يعني از شکر کردن براي آن و برپا داشتن حق آن.

وجه پنجاه و هشتم: ابوهريره( گفته است: «در حالي خود را ديدم که در ميان منبر رسول الله(  و حجره​ي عائشه  مي​رفتم که بيهوشي بر من عارض مي​شد و شخصي آمده پاي خود را بر گردنم گذاشت، به تصور اين که من ديوانه​ام و این در حالی بود که ديوانگيی در من وجود نداشت و جز گرسنگي چيز ديگري نبود. بخاري(بخارایی) آن را روايت کرده است
.
حال ابوهريره( در مقابل حال عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و ديگران در اين حالت چه بود؟ آيا رسول الله(، نسبت به اين فاصله​ي طبقاتي، در جهل بود، يا آن که مي​دانست ولي نمي‌خواست اين فاصله​ي طبقاتي را محو کند، آن طور که سوسياليست​ها مي​پندارند؟
وجه پنجاه و نهم: فضالة بن عبيد( گفته است: پيامبر( وقتي براي مردم نماز مي​گذارد، مرداني از شدت نياز در هنگام ايستادن مي​افتادند و آنان اصحاب صفة بودند، تا آن که باديه نشينان مي‌گفتند: آنان ديوانه هستند؛ وقتي رسول الله( نمازش تمام مي​شد، رو به آنها مي​کرد و مي​فرمود: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً» (اگر مي​دانستيد که نزد الله براي شما چه وجود دارد، دوست مي​داشتيد که فقر و نياز شما بيشتر شود). تِرمذي آن را روايت کرده است و گفته است: حديث حسن صحيح مي​باشد
. [اين حديث نيز نشان مي​دهد که فقري که بر آن صبر کرده مي​شود داراي فضيلت است و امر خوبي مي​باشد].
وجه شصتم: ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (هر كس كه ظلمي به برادرش نموده باشد، خواه به آبروي او لطمه زده و يا حق ديگري از او پايمال كرده باشد، همين امروز [در دنيا] از او طلب بخشش كند قبل از اينكه روزي(قيامت) فرا برسد كه در آن، درهم و ديناري، وجود ندارد. زيرا اگر اعمال نيكي داشته باشد، [در آن روز] به اندازه​ي ظلمي كه نموده است، از آنها كسر ميگردد [و به مظلوم داده مي​شود]. و اگر اعمال نيكي نداشته باشد، گناهان مظلوم را به دوش او(ظالم) مي​گذارند). بخاري(بخارایی) آن را روايت کرده است، همچنين احمد، و تِرمذي با سند صحيح و آن دو در حديث آورده​اند: «مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ» (ظلمي در ناموس يا مال)
.
امري که معلوم است اين است که ظلم در مال، گرفتن آن به ناحق يا منع کردن آن از صاحبش به غير حق مي​باشد و حق تعريف نمي​شود، مگر از طريقي که شرع آن را بيان داشته است؛ ما در اطاعت حکم دين هستيم که چه وقت آن را مباح مي​کند يا براي ما گرفتن و منع کردن آن را قانون مي​کند، و اين همان حق است. گرفتن و منع کردن مالي که شرع آن را قانون نکرده باشد، ظلم محسوب مي​شود. پيامبر( نيز هنگام انجام ظلم امر فرموده است که از صاحب حق، طلب حلاليت شود. اين امر در منع به تجاوز به مال از باب اولي و قوي​تر است. وقتي گرفتن مالي واجب مي​کند تا طلب حلاليت صورت گيرد يا صلح ايجاد گردد يا طلب تبرئه صورت گيرد، پس چگونه خواهد بود گرفتن مال به شکل جديد و تجاوز نمودن بوسيله​ي زورگويي و قدرت و اسلحه؟
[نکته​ای دیگر که در این حدیث و مانند آن وجود دارد این است که اگر در دنیا ظلمی انجام گیرد در آخرت با دادن و گرفتن اعمال نیک آن ظلم جبران می​شود. اگر کسی متوجه​ی این امر باشد، هیچ گاه نمی​گوید: «دنیا سیاه است، دنیا سراسر ظلم است». بلکه می​داند که هیچ ظلمی وجود ندارد و بعد از گذاران دنیای کوتاه و فانی آن ظلم توسط خداوند جبران می​شود].

وجه شصت و يکم: عايشه  آورده است که در خريدن بريرة شرط گذاشتند که ولاء
 او با همان صاحبان قبلي می​باشد در این هنگام بود که پيامبر( فرمود: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». متفق عليه
 (چه شده است که مرداني وجود دارند که شروطي مي‌گذارند که در کتاب الله موجود نمي​باشد، شرطي که در کتاب الله نباشد، آن باطل است، حتي اگر صد شرط باشد، حکم الله حق​تر مي‌باشد و شرط الله سند محکمتري است و ولاء فقط براي کسي است که [برده] را آزاد مي​کند).
دلالت آن داراي وجوهي مي​باشد:

اول: پيامبر( شرطي را که در کتاب الله تعالي نباشد، زشت و منکر دانسته است، به اين معنا که در کتاب الله تعالي جواز آن بيان نشده باشد.

دوم: مطلبي آشکار است که شرطي که در کتاب الله تعالي نباشد، آن شرط خود به خود باطل است، حتي اگر صدبار تکرار شده باشد. همچنین باید در نظر داشت که پيامبر( شرطي را که در کتاب الله تعالي وجود ندارد، انکار کرده است و آن را باطل دانسته است با وجود آن که طرف شرط گذارنده از آن راضي بوده است. پس حکم کساني که مال را به زور از صاحب آن مي​گيرند و جواز آن در کتاب الله تعالي وجود ندارد، چه خواهد بود؟!! همان گونه که آن سوسياليست​هاي از حد گذرنده اين امر را بيان مي​کنند.
سوم: سخن پيامبر(: «قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ» (حکم الله محق​تر است)، حکم الله تعالي در اينجا منظور حکم وي در آفرینش و حکم وي در دين مي​باشد و حکم الله تعالي محق​تر است تا از آن رضايت وجود داشته باشد و شخص تسليم آن شود و حکم شرعي او، محق​تر است که از آن تبعيت صورت گيرد و توسط آن قانون وضع شود. ولي آن سوسياليست​ها مي​گويند: حکم ما حق​تر است و ما نمي​خواهيم تا اختلاف طبقاتي وجود داشته باشد و به اين حکم [الله تعالي] راضي نيستيم. اين در حالي است که حکم در آفرینشِ الله تعالي نيز بر آن قرار دارد، (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا( [الزخرف: 32] (ما معيشت آنها را بين آنان در زندگاني دنيوي تقسيم مي​نماييم، و بعضي را بر بعضي ديگر برتري مي​دهيم، تا بعضي از آنها بعضي ديگر را به خدمت بگيرند). ولي آن سوسياليست​ها مي​گويند: حکمي ديگر را مي​خواهيم که از حکم الله تعالي عادلانه​تر است و آن حکمي است که فاصله​ي طبقاتي را از بين مي​برد و مردم در رزق و روزي با يکديگر برابر مي​شوند. آن سوسياليست​ها مي​گويند: قانون اساسي ما و نظام سوسياليستي از دين الله، حق​تر است و ما به ديني راضي نمي​شويم که در آن اگر مال شخصي زياد باشد، حق مالکيت شخصي، وجود داشته باشد و ما فقط حکمي را مي​پذيريم که حق مالکيت خصوصي را از بين مي​برد و آن را محدود مي​نماید.
وجه شصت و دوم: حکيم بن حزام( آورده است که پيامبر( فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (فروشنده و خريدار تا زماني كه از هم جدا نشده‏اند، اختيار فسخ معامله را دارند. اگر آنها راست بگويند و عيب كالا را بيان كنند، در معاملة آنان، خير و بركت وجود خواهد داشت، و اگر عيب كالا را پنهان كنند و دروغ بگويند، معامله​ي آنها بي بركت می​شود). متفق عليه
.
پيامبر( از دروغ گفتن و پوشاندن عيب کالا [در اين حديث] ترسانده است و آن را مسلط شدن و گرفتن مال به غير حق بیان فرموده است. در ظاهر اين گونه است که آن حق مي​باشد، زيرا خريدار به طور ظاهري از آن راضي است. ولی اين ظلم مي​باشد که شخصي کالاي عيب​دار خود را بفروشد، در حالي که عيب آن را بپوشاند، يا آن که کالاي خود را که داراي صفتي بد است به عنوان کالايي با صفت خوب جا بزند. پس چگونه است که افرادي وجود دارند که بر مال، به شکل علني چيره مي​شوند و با قدرتي که دارند، آن را از صاحبش غصب مي​کنند؟ در هر حالتي، در نوع دوم ظلم بزرگتر و گناهي عظيم​تر وجود دارد و آن سوسياليست​ها همین افراد هستند.
وجه شصت و سوم: بخاري از ابوهريره​( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»
 (کسي که مال مردم را بگيرد و بخواهد آن را ادا کند، الله بجاي او آن را ادا مي​کند و کسي که آن را بگیرد و بخواهد آن را تلف کند، الله آن را تلف مي​کند).
سوسياليست​ها بدون شک اموال مردم را مي​گيرند و آنها نمي‌خواهند که آن را به صاحبان آن برگردانند، بلکه فقط مي​خواهند آن را تلف کنند. آيا اين ترساندن دليلي بجز حرام بودن گرفتن مال مردم ندارد؟ و این در حالی است که آنان مي​خواهند تا آن را تلف کنند و نمي​خواهند که آن را به صاحبان آن برگردانند. چگونه است که آنها آن را مي​گيرند، بدون آن که نيت داشته باشند که آن را با صاحبانش برگردانند و اين امر را مباح مي​دانند و می​گویند: اسلام به آن امر نموده است و آن را نيکو مي​داند و خلق درست نمي‌شوند، مگر توسط آن؟!

وجه شصت و چهارم: سوسياليست​ها وقتي به صاحبان مال ظلم مي​کنند و اموال آنها را مي​گيرند، اگر آن مال را به فقيران بدهند، به آنان ظلم کرده​اند، زيرا آنان را بر مالي مسلط کرده​اند که براي آنها حلال نمي​باشد و این خود ضرري بر عليه آنان است و باعث مي شود تا حرص و ظلم آنان به خودشان بيشتر شود و اين دليلي مي‌شود تا دعاي آنها مستجاب نگردد، همان گونه که پيامبر( در حديثي صحيح فرموده است: «ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» (مردي را ياد نمود که سفر او طول کشيد و ژوليده موي و غبار آلود بود، دستانش را به سوي آسمان بلند نمود و [گفت:] اي پروردگار! اي پروردگار! و اين در حالي است که غذاي او حرام بود و نوشيدني وي حرام بود و لباسش حرام بود و در شکمش حرام وجود داشت، پس چگونه [دعاي وي] براي او مستجاب مي​گردد؟!). مسلم و تِرمذي آن را روايت کرده‌اند
.
وجه شصت و پنجم: ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ» (زماني براي مردم مي​آيد که شخص اهميتي نمي​دهد که آنچه بدست آورده است آيا از راه حلال است يا از راه حرام)، بخاري(بخارایی) و نسائي آن را روايت کرده​اند و رزين به آن افزوده است: «فإن ذلک لا يجاب لهم دعوة» (در آن حالت دعاي آنها استجابت نمي‌شود)
.
الله تعالي و فرستاده​اش( راست گفته​اند، آن زمان رسيده است و کسي که شبيه​ترين افراد به آنها مي​باشد، سوسياليست​ها هستند، کساني که مي​خواهند اقتصاد را بر پايه​ي غصب اموال مسلمانان به هر طريقي، بنا نهند و چه ترساندني بيشتر از اين امري که پيامبر( از آن خبر داده است، براي آنها وجود دارد و آن عدم اجابت دعاي آن کساني است که مال را از راه غير حلال آن بدست مي​آورند.
وجه شصت و ششم: از پيامبر( به ثبت رسيده که فرموده است: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»
 (کسي از شما مؤمن [کامل] نمي​شود، مگر آن که آنچه را که براي خودش دوست دارد، براي برادرش نیز دوست داشته باشد).

به سوسياليست​ها مي​گوييم: ما مي​دانيم که با گرفتن مال از ثروتمندان، آنچه را که براي خود دوست داريد، براي برادرانتان که الله تعالي در روزي به آنها برتري داده است دوست نداريد؛ بلکه به واسطه​ي آنچه الله تعالي از فضلش به آنها داده است، حسادت مي‌ورزيد؛ اگر جاي آنها بوديد و ثروتمند مي​بوديد، راضي نمي‌شديد که احدي از شما قيراطي را بگيرد و يا در آن با شما شريک شود، همان گونه که شما را اين گونه مي​بينيم که راضي نيستيد شخصي در رياست شما شريک گردد يا سخني بگويد که آن را خدشه​دار نمايد؛ اگر کسي براي اين بکوشد، بر وي هجوم مي‌بريد و به مانند جباري ستمگر او را به خاطر آن مجازات مي‌کنيد. شما را چه شده است که از قدرت پادشاهِ مسلطِ يکتاي چيره نمي​ترسيد و مردم را به حال مالهاي خودشان نمي​گذاريد؟ الله تعالي به بعضي بيشتر از بعضي روزي مي​دهد و الله تعالي براي هر که بخواهد، بدون مرز رزق و روزی قرار مي​دهد؟!
وجه شصت و هفتم: ابوهريره( گفته است: فقيران مهاجرين نزد پيامبر( رفتند و گفتند: اهل ثروت به درجات بالا و نعمت و اقامت [در بهشت] رسيدند. فرمود: آن براي چه است؟ گفتند: نماز مي‌خوانند، همان گونه که ما نماز مي​خوانيم و روزه مي​گيرند، همان گونه که ما روزه مي​گيريم، و صدقه مي​دهند در حالي که ما صدقه نمي​دهيم و برده آزاد مي​کنند، در حالي که ما برده آزاد نمي​کنيم، پيامبر( فرمود: «أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ» (آيا چيزي را به شما نياموزم که اگر آن را انجام دهيد به کساني که از شما سبقت گرفته​اند، مي​رسيد و از نفرات بعد از خودتان سبقت مي​گيريد و در آن حالت کسي برتر از شما نخواهد بود، مگر آن که کاري را انجام دهد که شما انجام مي​دهيد). گفتند: بله اي رسول الله! فرمود: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً» (بعد از هر نماز سي و سه بار تسبيح(سبحان الله گفتن) و تکبير(الله اکبر گفتن) و تحميد(الحمد لله گفتن) بگوييد!) فقيران مهاجرين نزد پيامبر( آمدند و گفتند: برادران ثروتمند ما آنچه را که ما انجام مي‌دهيم را شنيدند و به مانند آن عمل کردند. رسول الله( فرمود: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» (آن فضيلت الله است که به هر کس بخواهد مي​بخشد و الله داراي بخششي بزرگ است). متفق عليه
.
اين حديث بر چند طرق بر امر ما دلالت مي​کند:

اول: ثابت شدنِ وجود داشتن فاصله​ي طبقاتي در بين فقيران و ثروتمندان در زمان پيامبر( و اصحابش( که بهترين زمان و عصرها و عادلانه​ترين حالت آنها بوده است. در آن زمان از هر زمان دیگری به نيکي و احسان اشتیاق وجود داشته است و این با وجود آن است که کسي کوشش ننمود تا اموال بين ثروتمندان و فقيران يکسان باشد.

دوم: پيامبر( بيان فرموده است که آن فضيلت الله تعالي است و به هر کس بخواهد مي​بخشد؛ کسي که مي​خواهد تا اين امر را باطل کند با الله تعالي در پادشاهي و دينش مخالفت نموده است.

شايد سوسياليست​ها بگويند: فقيران از پيامبر( نخواستند تا آنها را با ثروتمندان يکسان قرار دهد و حق براي آنها بوده است ولي چون در مقابل آن سکوت نموده​اند [پيامبر( کاري نکرده است]، ما آنها را ترک مي​کنيم و حالت آنها را قبول نمي​کنيم.

جواب اين است که مي​گوييم:

اولاً: اگر سوسياليسم حقي ثابت شده و حکمي واجب باشد، پيامبر( آن را براي آن که اهل آن، آن را ترک نموده​اند، ترک نمي‌نمود، همان گونه که زکات را با آن که فقيران براي دريافت آن سکوت نمودند، ترک ننمود.
ثانياً: سوسياليسم حقي عمومي است و اگر اين گونه بگوييم که با سکوت بعضي [فقيران] و راضي بودن آنها به جدا بودن از ثروتمندان، لازم نيست که اين قانون پياده شود، بايد بگوييم که تمامي فقيران در تمامي زمانها به اين امر راضي نيستند.

ثالثاً: اگر فرض کنيم که تمامي فقيران در زمان پيامبر( راضي بودند تا از ثروتمندان جدا نشوند، فقيراني بعد از آنها آمدند که به آن راضي بودند، پس اگر سوسياليسم حقي ثابت شده باشد، پيامبر( آن را بيان مي​فرمود تا در زمانهاي بعدي اجرا شود.

وجه شصت و هشتم: در کتاب زکاتي که ابوبکر صديق( براي انس بن مالک( نوشته بود، آمده است: «اين صدقه واجبي است که رسول الله( بر مسلمانان واجب(فرض) نموده است و آن چيزي است که الله ما را به آن امر فرموده است»، در اين کتاب آمده است: اگر مال کمتر از حد نصاب باشد، در آن زکاتي وجود ندارد، مگر آن که صاحب مال بخواهد. درباره​ي شتر گفته است: «کسي که فقط چهار شتر داشته باشد، براي او صدقه واجب نيست، مگر آن که صاحب آنها بخواهد»، درباره​ي گوسفند گفته است: «اگر گوسفندان چَرا کننده، بيشتر از چهل گوسفند بودند، يک گوسفند و اگر کمتر باشند، در آن صدقه​اي واجب نيست، مگر آن که صاحب آنها بخواهد»، درباره​ي نقره گفته است: اگر به صد و نود [دينار يا درهم] نرسد، صدقه​اي بر آن واجب نيست، مگر آن که صاحب آن بخواهد»
. اين دليلي واضح است که از مال زکات دريافت نمي‌شود، مگر آن که به حد نصاب برسد، ولي سوسياليست​ها از آن سر باز مي​زنند و مي​گويند: تمامي مال صدقه است و واجب مي‌باشد تا از فرد گرفته شود و به طور مساوي تقسيم گردد.
وجه شصت و نهم: پيامبر( امر فرموده است که بر گمشده​اي که کسي بر مي​دارد، شاهد گرفته شود و اين از روي ترسي است که مبادا به آن طمع کند و آن را پنهان کند و حق صاحب آن را ضايع گرداند، تمامي اين موارد حمايت مال از غصب شدن آن است. از سوسياليست​ها سوال مي​کنم آيا آنها از پيامبر( براي مردم خيرخواه​تر هستند؟ آيا کسي مهربانتر از پيامبر( به فقيران مي​باشد؟ آنها مال ثروتمندان را به زور مي​گيرند، به اين بهانه که آن را به فقيران بدهند و البته دروغ مي​گويند؟!
وجه هفتادم: ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (کسي که مال خود را با دو چشمش نزد مردي ورشکسته ديد آن شخص به آن مال از ديگران محق​تر است). متفق عليه
.

اين دليلي واضح بر عدم اعتبار سوسياليسم است، اگر سوسياليسم معتبر بود؛ شخص ورشکسته و بي​چيز محق​تر به مال اين ثروتمند بود.
***

آنچه که شيخ علامه محمد بن صالح عثيمين با قلمش نوشته بود به پايان رسيد و ملاحظه مي​کنيم که آن را با مطلبي پاياني، تمام ننمود و شايد اين براي آن بود که مي​خواست از دلايل قرآن و سنت وجوه بيشتري را بيان نمايد.
اضافاتِ مترجم:

از اين به بعد مطالبي است که مترجم اضافه نموده است:

وجه هفتاد و يکم: عده​اي زيادي هستند که به هنگام فقر صبر مي​کنند و در امتحانِ فقر موفق مي​شوند، ولي بیشتر افرادی که با ثروت امتحان مي​شوند، شکر ننموده و در امتحانِ ثروت مردود مي‌شوند. در اينجاست که دلسوزي بايد براي ثروتمندي که در امتحان رد مي​شود، بيشتر باشد.

وجه هفتاد و دوم: عده​اي در هنگام ثروت ايمان آنها بيشتر مي شود و عده​اي در هنگام فقر، پس فقر و ثروت دو چيزي هستند که گاهي براي انسان خير مي​شوند و گاهي شر و از الله تعالي مي‌خواهيم آنچه که صلاح بندگانش می​باشد را برای آنها مهیا نماید.

وجه هفتاد و سوم: من از سوسياليست​ها مي​خواهم اگر براي مردم خيرخواهي مي​کنند، بدانند که آخرت داراي پاداش و عذاب بزرگتري از دنيا مي​باشد، اگر مي​خواهند تا براي کسي دلسوزي کنند، براي آخرت وي دلسوزي کنند. به جای آن که برای دنیای فانی آنها تدبیر کنند برای آخرت باقی آنها فعالیت نمایند. البته منظورم این نیست که برای دنیای آنها دلسوزی نکنند، بلکه به آخرت باقی اهمیت بیشتری دهند. اگر تمام کره​ی زمین برای کسی باشد، آیا صد سال دیگر برای او خواهد بود؟ ولی کسی که به اندازه​ی یک صد تومانی انفاق نماید، اگر کافر نباشد، این صد تومان، هفتصد برابر و بلکه بیشتر می​شود و تا ابد در بهشت به همراه او خواهد بود.
وجه هفتاد و چهارم: پيامبر( فرموده است: «مَنْ أَصابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فاقَتُه، وَمَنْ أَنْزَلها باللَّه، فَيُوشِكُ اللَّه لَهُ بِرِزقٍ عاجِلٍ أَوْ آجِلِ»
 (کسي که فقير شود و آن را به مردم منسوب دارد، فقر او از بين نمي​رود و کسي که آن را به الله منسوب دارد، در زمان نزديک و يا دوري الله به او روزي مي​دهد). اين در حالي است که سوسياليست​ها چون علت فقر را در ثروتمند بودنِ ثروتمندان مي بينند، قريب به اتفاق آنها در فقر هستند. اي خواننده گرامي نمي‌گويم اين حديث را قبول کنيد ولي از شما مي​خواهم تا آن را امتحان کنيد و ببينيد که بعد از آن که علت فقر را مردم می​دانستيد، علت فقر را از طرف الله تعالي و براي گناهانتان ببينید، چگونه وضع مادي شما تغيير مي​کند!
وجه هفتاد و پنجم: بي​گمان داستان سليمان پيامبر( را شنيده‌ايد، اين داستان در کتابهاي مسيحيان و يهوديان نيز موجود مي​باشد، همان طور که مي​دانيد او بسيار ثروتمند بود و اين در حالي است که برترين مردم پيامبران هستند و هيچ گاه الله تعالي به خاطر ثروت وي، او را توبيخ ننمود. و بلکه او را پيامبر خود قرار داد، الله تعالي از زبان سليمان پيامبر( در قرآن مي​فرمايد: (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( [ص: 35] ([سليمان(] گفت: پروردگارا! مرا بيامورز! و پادشاهيي به من عطا فرما که شايسته​ي کسي بعد از من نباشد، همانا تو بسيار بخشايشگر هستي). اگر ثروتمند بودن عیب باشد، پس چگونه سلیمان پیامبر( ثروتمند بوده است و دارای ثروتی بوده است که در حیات بشری برای کسی چنین چیزی موجود نبوده است.
وجه هفتاد و ششم: پيامبر( فرموده است: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ»
 (کسي که الله بخواهد به او خيري برساند، او را دچار مصيبت مي​کند [تا اجر ببرد و گناهانش بخشيده شود]) اين در حالي است که بالاترين مصيبت​ها براي پيامبران و صالحان است، پس اگر کسي با فقر دچار مصيبت شد، نبايد آن را شرّ دانست زيرا اگر بر آن صبر نمايد، به چيزي مي​رسد که همه آرزوي آن را دارند.
وجه هفتاد و هفتم: آيا روزي و رزقي که الله تعالي به بندگانش مي​دهد، مقدار ثابتي دارد و اگر از راه حلال در دست کسي جمع شود، به ديگران نمي​رسد؟ یا آن که رزق و روزی هر کس فقط برای خودش تقدیر شده است؟ آیا اگر باران زیاد ببارد و تولید محصولات کشاورزی زیاد شود، از جیب کارمند و کاسب کم می‌شود؟ آیا اگر رکود و تورم در جامعه​ای وجود نداشته باشد و کاسبی رونق داشته باشد، از جیب کارمند و کشاورز چیزی کم می شود؟ از الله تعالی درخواست دارم که برکت رزق و روزی را برای همه​ی اقشر جامعه فراهم نماید!
وجه هفتاد و هشتم: پيامبر( فرموده است: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ فِى الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»
 (مسلمانان در سه چيز با يکديگر شريک هستند [و مالکيت خصوصي براي آن وجود ندارد]: در مراتع طبيعي، آب و آتش). از اين حديث معلوم مي​شود که اگر عدم مالکيت خصوصي در امور ديگري نیز جايز بود، پيامبر( آنها را نیز بيان مي​فرمود و حق مالکیت خصوصی فقط در این سه چیز وجود ندارد.
در انتها مطالبي را به طور خلاصه بيان مي​کنم که دليلي بر اين است که اسلام، فقر زدايي مي​نمايد، ولي راه آن سلب مالکيت خصوصي نمي​باشد:

الف: زکات در اسلام بعد از شهادتين و نماز مهمترين عمل مي‌باشد، تا آنجا که ابن عباس  مي​گويد: «هرجا در قرآن آمده است که نماز بخوانيد، بعد از آن آمده است که زکات بدهيد» در آيات و احاديث بسياري درباره​ي فضيلت زکات و صدقه مطالبي آمده است و اهميت آن تا بدانجا است که وقتي قومي زکات ندادند، ابوبکر صديق( با آنها وارد جنگ شد. با دادن زکات فقيران به چيزي دست مي​يابند و در عين حال آن ثروتمندي که زکات داده است، برکت مالش زياد مي​شود و هم به فقير سود مي‌رسد و هم به ثروتمند. در طول تاريخ نتيجه​اي از وجود اين اداره​ي زکات حاصل شد و آن زمان خلافت عثمان بن عفان( و عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بود، در آن زمان در مدینه فقيري پيدا نمي​شد تا کسي به او صدقه بدهد، در زمان عمر بن عبدالعزيز، وي براي کهنسالان و مريضان و بچه​ها حقوق در نظر گرفته بود.
به قول شيخ شهيد ضيايي اگر ثروتمندانِ مسلمان، زکات خود را مي​دادند، هيچ گاه کمونيسم درست نمي​شد، همان کمونیسیمی که برای فقر زدایی درست شد، ولی به خاطر آن که خدا را شکر نمی‌کنند، همگی آنها در فقر بسر می​برند.
ب: در اسلام دادن ربا حرام است، چه سودي که گرفته مي​شود کم باشد و چه زياد و چکيدن شيره​ي جان را توسط ربا به منزله​ي جنگ با الله تعالي و فرستاده​اش دانسته است، الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ( [البقرة: 279] (پس اگر چنين نکرديد [و از ربا خوردن دست نکشيديد] به جنگ با الله و فرستاده​اش برخاسته​ايد). این باعث می​شود تا شخصی که دارای سرمایه می​باشد، سرمایه​ی خود را به طور شراکتی و سهیم شدن در سود و ضرر با انسانی که دارای سرمایه نمی​باشد، به اشتراک بگذارد و نه این شیره​ی جان او را بدوشد و خود در رفاه و بدون استرس در سرمایه​ی خودش زندگی کند و همه​ی استرس و سختی را برای کسی که دارای سرمایه نمی​باشد، باقی بگذارد.
ج: قرض دادن
انس بن مالک( آورده است که رسول الله( فرمود: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ» (شب اسراء ديدم که بر درب بهشت نوشته شده بود، [اجر] صدقه ده برابر آن و [اجر] قرض هجده برابر است). پيامبر( فرمود: «قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: إِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ» (گفتم به جبرئيل: چگونه است که قرض بهتر از صدقه است؟ گفت: گدا طلب مي​نمايد در حالي که نزد او [مال] وجود دارد و طلب قرض کننده، قرض نمي​کند، مگر براي نيازش). ابن ماجه
. طبق اين حديث قرض دادن ثوابش از صدقه دادن بيشتر است و دليل ديگري که بيان داشته​اند اين است که مبلغ صدقه کمتر از مبلغ قرض است و چون کسي که قرض مي​کند، مالي ندارد، ممکن است نتواند قرض را برگرداند.
د: نيکي کردن به مخلوقات:
ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ». متفق عليه
. (روزي، مردي در مسير راه، بشدت تشنه شد. وارد چاهي شد و از آن آب، نوشيد. سپس، بيرون آمد و ناگهان، سگي را ديد كه از شدت تشنگي، زبانش بيرون آمده است و خاك مي خورد. [با خود] گفت: اين سگ، به همان اندازه، تشنه است كه من تشنه بودم. [دوباره، وارد چاه شد]، کفشش را پر از آب كرد و بدهان گرفت و از چاه بالا آمد و به سگ آب داد. الله از او راضي شد و گناهانش را بخشيد». صحابه گفتند: اي رسول الله! الله براي نيكي به حيوانات هم به ما پاداش مي​دهد؟ رسول الله( فرمود: «نيكي كردن به هر موجود ذي روحي، ثواب دارد»).
بايد در نظر داشت الله تعالي براي نيکي نمودن به سگ که بعد از خوک از نظر اسلام پليدترين حيوان است، چنين پاداشي را در نظر گرفته است، حال براي نيکي کردن به مردم و مسلمانان چه اجر بزرگي در نظر گرفته شده است.
هـ: يتيم نوازي:

در بسياري از آيات قرآن و احاديث صحيح پيامبر( بر يتيم نوازي تأکيد شده است و در اينجا نيازي به بيان آنها نمي​باشد، چون همگان کما بيش آن را شنيده​اند. يتيم مورد توجه مسلمانان قرار مي​گيرد و بعد عاطفي وي توسط ديگران تأمين مي​شود ولي دليل ديگري براي حفاظت از يتيم وجود دارد و آن ضعف وي و عدم حامي براي وي مي​باشد، اين حقير همين جا قياس مي​کنم و مي‌گويم وظیفه​ی دولتها می​باشد تا برای کارگري که نمي​تواند از حق خود دفاع کند و به حقوق خود برسد، کاری کنند تا او نیز به حقوق خود برسد. البته نمي​گويم بايد با کارخانه​دارها در يک سطح باشند ولي بايد دولت قوانين را به شکلي طراحي کند که کارگران استثمار نشوند.در انتها دو مبحث را برای کسانی که برای بشریت دلسوزی می‌نمایند، بیان می​کنم:
1- خوشبخی حقیقی
:

سوال من از سوسیالیست​ها و افرادی که برای فقیر نبودن مردم تلاش می​کنند، این است: آیا ثروت خوشبختی می​آورد؟ آیا فقر بدبختی می​آورد؟

آیا افراد فقیری نیستند که در زندگی خود خوشبخت می​باشند و می​گویند: راضی​ام به رضای او؟

آیا افراد ثروتمندی نیستند که از روی فشار درونی اقدام به خودکشی می​کنند و دنیا و آخرت خود را هلاک می​کنند؟ 

به طور مثال: روبرت انکه دروازه​بان تیم ملی فوتبال آلمان که از قوی​ترین تیمهای ملی دنیا می​باشد، خودکشی کرد. آیا ثروت نداشت؟ آیا شهرت نداشت؟ آیا اگر در قلب خود دارای عقیده​ی صحیحی بود که بر اساس وحی و متناسب با فطرت آدمی است، باز هم خودکشی می​کرد؟
آیا روابط صمیمی بین فامیل خوشبختی می​آورد یا خانه​ای بزرگ که افراد آن با یکدیگر به مانند غریبه​ها رفتار می​کنند؟

آیا بچه​ای که دوچرخه ندارد بدبخت است یا فرزندان طلاق؟

2- بسیار کوتاه بودن دنیا در برابر زندگی ابدی آخرت
:

پیامبر( فرموده است: «يُؤتي‌ بِأنعَمِ‌ أهل‌ِ الدنيا مِن‌ أهلِ‌ النارِ يومَ القيامةِ فَيُصبغُ‌ فيِ‌ النارِ صِبغةً‌ ثُم‌ يُقالُ‌ يا ابنَ‌ آدمَ‌ هَل‌ رَأيتَ‌ خَيراً قَطُّ؟ هَل‌ مَرَّ بِك‌ مِن‌ نَعيمٍ قَطُّ‌؟ فَيقولُ‌ لاوَاللهِ‌ يا رَبِّ‌. وَ يُؤتي‌ بِأشدِالناسِ‌ بُؤساً مِن‌ أهل‌ الجنَّةِ‌ فَيُصبغُ‌ صِبغةً‌ في‌ الجنَّة‌ِ فَيُقالُ‌ يا ابنَ‌ آدمَ‌ هَل‌ رأيت‌ بَؤساً قَطُّ؟ هَل‌ مرَّ بِكَ‌ مِن‌ شدةٍ‌ قَطُّ‌؟ فَيقولُ‌ لا وَاللهِ‌ يا رَبِّ‌ مامرَّ بي‌ بُؤس‌ٌ قَطُّ‌ وَلا رأيتُ‌ شِدةً‌ قَطُّ‌»
 (روز قيامت، مرفه‌ترين‌ انسان‌ نافرمان‌ دنيا را در آتش،‌ غوطه‌ داده‌، بيرون‌ مي‌آورند آنگاه‌ از او مي‌پرسند: اي‌ فرزند آدم‌! آيا تاكنون‌ آسايشي‌ ديده‌اي‌؟ و از نعمتي‌ بهره‌مند شده‌اي‌؟ مي‌گويد: سوگند به‌ خدا كه‌ هيچ رفاه‌ و آسايشي‌ نديده‌ام‌. پس از او فقيرترين‌ انسان‌ دنيا را كه‌ مؤمن‌ بوده‌ است‌ براي‌ چند لحظه‌ در ميان‌ نعمتهاي‌ بهشت‌ قرار مي‌دهند سپس‌ از او مي‌پرسند: اي‌ فرزند آدم‌؟ آيا هيچگاه،‌ دچار فقر و مصيبتي‌ بوده‌اي؟ مي‌گويد: سوگند به‌ خدا كه‌ هيچ‌ گونه‌ رنج‌ و مصيبت‌ و فقري‌ نديده​ام).

آیا ملاحظه می​کنید فرق دنیا و آخرت چگونه است؟

سوال دیگر من این است آیا می​دانید محمد( و ابراهیم( و دیگر پیامبران که در تمامی زندگی خود سختی کشیده​​اند، در حال حاضر چه حالتی دارند و تا ابد کجا خواهند بود. آیا غیر از این است که مدتی کم در دنیا سختی کشیدند؟ ولی تا ابد در نعمتهایی هستند که پیامبر( درباره​ی آن نعمتها گفته است: گوشی نشنیده، چشمی ندیده و به قلبی خطور نکرده است، با این وجود دارای نعمت بزرگتری می​باشند که همان رویت الله تعالی است و وقتی الله تعالی را با چشم سر می​بینند، تمامی آن نعمتهای بزرگ که برای ما در حال حاضر قابل درک نمی​باشند را فراموش می​کنند؟!
بر خلاف پیامبران، افرادی مثل فرعون، هامان و قارون کجا هستند و تا ابد کجا خواهند بود؟ قارون ثروتی داشت که حمل کلیدهای گنجهای او فقط توسط مردان قوی​ هیکل ممکن بود.

آنقدر دنیا کوتاه است که الله تعالی در جای جای قرآن می​فرماید که وقتی روز قیامت می​رسد، مردم می​گویند، روزی یا قسمتی از روزی را در دنیا بوده​ایم
.

کسی که عمری از او گذشته باشد، به خوبی می​داند که چقدر دنیا سریع می​گذرد، ولی ای کاش که این امر به او درس دهد و او برای آخرت، خود را آماده کند!!

فایده​ی این دو مبحث:
پس ای کسانی که برای بشریت دلسوزی می​کنید، بیایید با تبلیغ، جهاد و از روی خیرخواهی و دلسوزی، حق که همان برداشت صحیح از قرآن و سنت پیامبر( می​باشد را به جای جای دنیا برسانیم، تا کسانی که از روی بی​توجهی به طرف الله متعال نمی‌روند و با فکر و قلب خود در آیات الله تعالی تدبر نمی​نمایند را بیدار نموده و از آتش جهنم نجات دهیم و بدین ترتیب خوشبختی دنیای کوچک و آخرت باقی را برای آنها به ارمغان بیاوریم.
اگر تعقل کردند و قبول نمودند که چه بهتر و اگر تکذیب کردند، خودشان نتیجه​ی اعمال خودشان را می-بینند و در آخرت خود جوابگوی کارهایشان هستند.
***

شکر و ستايش براي الله تعالي است که با نعمتش امور صالح را به پايان مي​رساند و صلوات و سلام و برکت بر بنده و فرستاده​اش پيامبر ما محمد و بر آل و اصحابش و کسي که از آنها تا روز قيامت تبعيت کند.

� - آنها دو شيخ محمد بن عبدالعزيز مطوع و علي بن حمد صالحي رحمهما الله تعالي بودند.


� - او شيخ علي بن حمد صالحي رحمه الله بود.


� - وقتي همه مسلمانان با هم در امري اتفاق نظر داشته باشند، آن مسأله اجماع ناميده مي�شود و درست بودن آن حجت است.(مترجم)


� - بخاري(بخارایی)، کتاب الاحکام، باب موعظة الامام للخصوم، شماره�ي: 7169. مسلم کتاب الاقضية، باب الحکم بالظاهر و اللحن بالحجة، شماره�ي 1713.


� - امام احمد در مسندش، شماره�ي 3672.


� - صحيح بخاري، کتاب الحج، باب الخطبة ايام مني، شماره��ي 1739، صحيح مسلم، کتاب حج، باب حجة النبي( شماره�ي 1218 و 147.


� - صحيح بخاري، کتاب الزکاة، باب وجوب زکات شماره�ي 1395، صحيح مسلم، کتاب الايمان، باب الدعاء الي الشهادتين و شرائع الاسلام شماره�ي 19 و 29.


� - در اين لفظ «من اخذ شبرا» آمده است و در لفظ ديگر «من سرق» آمده است و با لفظ ديگر از عايشه  آمده است.(مؤلف)


� - صحيح بخاري 2452، 2453، 2454، 3195، 3196، 3198؛ صحيح مسلم 4217، 4218، 4219، 4220، 4221، 4222.(مترجم)


� - صحيح مسلم، کتاب الاضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالي و لعن فاعله، شماره�ي 43 و 1978.


� - صحيح بخاري، کتاب النکاح، باب السلطان ولي لقول النبي(: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ»، شماره�ي 5135. صحيح مسلم، کتاب النکاح، باب الصداق و جواز کونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلک من قليل و کثير و استحباب کونه� خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، شماره�ي 76 و 1425.


� - بخاري، کتاب المناقب، باب فضائل اصحاب النبي( شماره�ي 3651. صحيح مسلم در کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، شماره�ي 210 و 2533.


� - صحيح بخاري 1496 و 4347؛ صحيح مسلم 130.(مترجم)


� - سنن ترمذي، کتاب الزکاة، باب ما جاء اذا اديت زکاة مالک فقد قضيت ما عليک، شماره�ي 618 و درباره�ي آن گفته است: حديث حسن غريب است. سنن ابن ماجه، کتاب الزکاة، باب أدي زکاته فليس بکنز، شماره�ي 1788. صححه ابن خزيمة 4/13 و حاکم 1440.


� - سنن ترمذي، کتاب بيوع؛ باب ما جاء في التسعير، شماره�ي 1314. سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، باب من کره أن يسعر، شماره�ي 2200. ابوداود در التسعير شماره�ي 3451.


� - صحيح بخاري، کتاب الاحوالات، باب اذا أحال علي مليء فليس له رد، شماره�ي 2288. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني و صحة الحوالة و استحباب قبولها إذا أحيل علي مليء، شماره�ي 33 و 1564.


� - صحيح بخاري، کتاب الأيمان و النذور، باب قول الله تعالي: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا(، شماره�ي 6276. صحيح مسلم، کتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، شماره�ي 138 و 220.


� - صحيح مسلم، کتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، شماره�ي 137 و 218.


� - صحيح ابن حبان، شماره�ي 5978. مسند أحمد 23654. شيخ شعيب الارنؤوط سند آن را صحيح دانسته است.


� - سنن ابو داود، کتاب بيوع، باب في تضمين العارية، شماره�ي 3562. مسند أحمد 14878. شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است.


� - مسند احمد 14955. سنن ترمذي در کتاب الأحکام، باب ذکر في إحياء ارض الموات، شماره�ي 1379. شيخ شعيب الارنؤوط آن را به شرط بخاري و مسلم صحيح دانسته است.


� - سنن ابوداود، کتاب الخراج، باب في اقطاع الارَضِين، شماره�ي 3062. مسند أحمد 2786.


� - سنن ابوداود، کتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء علي المزاح، شماره�ي 5003. سنن ترمذي در کتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، شماره�ي 2160.


� - صحيح بخاري با اين لفظ در کتاب المظالم و الغصب، باب إثم من ظلم شيئاً من الارض، شماره�ي 2454. مسند احمد، شماره�ي 5706.


� - مسند احمد 8270.


� - سنن ابوداود، کتاب السنة، باب قتل اللصوص 4772. سنن ترمذي کتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 1421.


� - سنن نسائي، کتاب تحريم الدم، باب من قُتل دون ماله، شماره�ي 4088. سنن ابوداود در کتاب السنة، باب في قتل اللصوص، شماره�ي 4771. سنن ترمذي، کتاب الديات، باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد، شماره�ي 1420 و دربار�ه�ي آن گفته است: حديث حسن صحيح مي�باشد.


� - صحيح بخاري، کتاب الفتن، باب قول النبي(: «سترون بعدي أموراً تنکروها»، شماره�ي 7054. صحيح مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و في کل حال و تحريم الخروج علي الطاعة و مفارقة الجماعة، شماره�ي 55 و 1849.


� - صلوات هم به معناي درود است و هم به معناي رحمت و هم به معناي بزرگداشت.(مترجم)


� - صحيح مسلم، کتاب الإمارة، باب خيار الأئمة و شرارهم، شماره�ي 65 و 1855. مسند احمد شماره�ي 23479.


� - صحيح مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعت المسلمين عند ظهور الفتن و في کل حال و تحريم خروج علي الطاعة و مفارقة الجماعة، شماره�ي 51 و 1847. مسند احمد 22771.


� - صحيح بخاري، کتاب الفتن، باب قول النبي(: «سترون بعدي أموراً تنکرونها» شماره�ي 7056. صحيح مسلم در کتاب الأمارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية و تحريمها في المعصية، شماره�ي 42 و 1709.


� - از اين احاديث معلوم مي�شود که فقط در دو حالت مي�توان بر سلطان قيام نمود، يا کفر آشکار داشته باشد و يا بين مردم نماز برپا نکند و در غير اين صورت طبق حديث صحيح بهترين جهاد با سلطان ستمگر گفتنِ کلمه�ي عدالت است.(مترجم)


� - فتح الباري (ج13 ص8).


� - تفسير ابن کثير (2/318).


� - صحيح بخاري، کتاب المظالم و الغصب، باب أعن أخاک ظالماً أو مظلوماً، شماره�ي 2444.


� - سنن ابوداود، کتاب البيوع، باب في التسعير، شماره�ي 3451. سنن ترمذي، کتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، شماره�ي 1314 و درباره�ي آن گفته است: اين حديث حسن صحيح مي�باشد. ابن ماجه، کتاب التجارات، باب من کره أن يسعر شماره��ي 2200. مسند احمد 13643.


� - نگاه شود: اخليص الحبير (3/14).


� - خيانت در معامله را غَش گويند.(مترجم)


� - صحيح مسلم، کتاب الإيمان، باب قول النبي( شماره�ي 102 و 164.


� - سنن ابوداود، کتاب الخراج و الإمارة و الفيء، باب في السعاية علي الصدقة، شماره�ي 2937. مسند احمد 16902. صحيح ابن خزيمة 2333. مستدرک حاکم 1469 و درباره�ي آن گفته است: حديث به شرط مسلم صحيح است ولي آن را تخريج نکرده است.


� - صحيح بخاري، کتاب الزکاة، باب استعفاف هن مسألة، شماره�ي 1471. سنن ابن ماجه، کتاب الزکاة، باب کراهية المسألة، شماره�ي 1836.


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب کسب الرجل و عمله بيده، شماره�ي 2074. صحيح مسلم، کتاب الزکاة، باب کراهة المسألة للناس، شماره�ي 107 و 1042.


� - دست یک دزد قطع می�شود در نتیجه�ی آن صد نفر دزدی نمی�کنند و به بهشت می�روند و یک جامعه در آرامش زندگی می�کند.(مترجم)


� - صحيح بخاري، کتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، شماره�ي 3475. صحيح مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف و غيره و النهي عن الشفاعة في الحدود، شماره�ي 1688 و 8.


� - تفسير ابن کثير (2/48).


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب لا يبيع علي بيع أخيه و لايسوم علي سوم أخيه حتي يأذن له أو يترک، شماره�ي 2139. صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه و سومه علي سومه، شماره�ي 1412 و 7.


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب النجش و من قال لايجوز ذلک البيع، شماره�ي 2142. صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه و سومه علي سومه و تحريم النجش و تحريم التصرية، شماره�ي 13 و 1516.


� - صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، شماره�ي 14 و 1554. سنن ابوداود، کتاب البيوع، باب في وضع الجائحة، شماره�ي 3470. سنن نسائي، کتاب البيوع، باب وضع الجوائح، شماره�ي 4527. سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، باب بيع الثمار سنين و الجائحة شماره�ي 2219.


� - سنن ابوداود، کتاب الأقضية، باب في الصلح، شماره�ي 3594. سنن ترمذي، کتاب الأحکام عن رسول الله(، باب ما ذکر عن رسول الله( في الصلح بين الناس، شماره�ي 1352 و درباره�ي آن گفته است: اين حديث حسن صحيح مي�باشد. ابن ماجه در کتاب الأحکام، باب الصلح، شماره�ي 2353.


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب اذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، شماره�ي 2168. صحيح مسلم، کتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق، شماره�ي 5 و 1504.


� - صحيح بخاري، کتاب الزکاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، شمار�ه�ي 1419. صحيح مسلم، کتاب الزکاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، شماره�ي 93 و 1032 با لفظ «لتنبأنه» بجاي «لتنبأن».


� - سنن ابوداود، کتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، شماره�ي 3332. مسند احمد 14371. دارقطني (4/286) شماره�ي 55. مستدرک حاکم 7579 و درباره�ي آن گفته است: صحيح به شرط مسلم است و آن را تخريج ننموده است.


� - سنن ابوداود، کتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، شماره�ي 3535. سنن ترمذي، کتاب الولاء و الهبة عن رسول الله(، باب ما جاء في کراهية الرجوع في الهبة، شماره�ي 2132 و درباره�ي آن گفته است: اين حديث حسن صحيح است. سنن نسائي، کتاب الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، شماره�ي 3690. سنن ابن ماجه، کتاب الاحکام، باب من اعطي ولده ثم رجع فيه، شماره�ي 2377. مسند احمد 2120. صحيح ابن حبان 5123. مستدرک حاکم 2298 و درباره�ي آن گفته است: حديث صحيح الاسناد است.


� - صحيح مسلم، کتاب الهبات، باب العمري، شماره�ي 1625 و 26. مسند احمد 13931.


� - متواتر خبري است که آنقدر تعداد راويان آن زياد باشند که امکان همدستي آنها در تحريف آن وجود نداشته باشد.(مترجم)


� - صحيح بخاري، کتاب النفقات، باب فضل نفقه علي الاهل، شماره�ي 5354. صحيح مسلم، کتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، شماره�ي 1628. نسائي با اين لفظ در کتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، شماره�ي 3630. احمد با اين لفظ در مسند شماره�ي 1504.


� - صحيح بخاري، کتاب الإيمان، باب الزکاة من الإسلام، شماره�ي 46. صحيح مسلم، کتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أرکان الإسلام، شماره�ي 8 و 11.


� - سنن ابوداود، کتاب الزکاة، باب في صلة الرحم، شماره�ي 1691. سنن نسائي، کتاب الزکاة، باب تفسير ذلک، شماره�ي 2535. مسند شافعي (1/266). حاکم آن را صحيح دانسته است، شماره�ي 1514 و درباره�ي آن گفته است: اين حديث به شرط مسلم صحيح مي�باشد و آن را تخريج نکرده است.


� - صحيح بخاري، کتاب الأيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية و الحسبة و لکل امريء ما نوي، شماره�ي 56. صحيح مسلم، کتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، شماره�ي 5 و 1628.


� - صحيح بخاري، کتاب الرقاق، باب کيف کان عيش النبي( و أصحابه و تخيلهم من الدنيا، شماره�ي 6452.


� - صحيح بخاري، کتاب الرقاق، باب لينظر الي من هو أسفل منه و لا ينظر إلي من هو فوقه، شماره�ي 6490. صحيح مسلم، کتاب الزهد و الرقائق، شماره�ي 8 و 2936.


� - صحيح بخاري، کتاب الرقاق، باب کيف کان عيش النبي( و اصحابه و تخليهم من الدنيا، شماره�ي 6459. صحيح مسلم، کتاب الزهد و الرقائق، شماره�ي 28 و 2972.


� - صحيح بخاري، کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب ما ذکر النبي( و حض علي اتفاق اهل العلم، شماره�ي 7324.


� - سنن ترمذي، کتاب الزهد عن رسول الله(، باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي( شماره�ي 2368 و درباره�ي اين حديث گفته است: صحيح مي�باشد. صحيح ابن حبان 724.


� - صحيح بخاري، کتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، شماره�ي 6534. سنن ترمذي با لفظش در کتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع، باب ما جاء في شأن الحساب و القصاص شماره�ي 2419. سمند احمد با لفظش 9332.


� - گاهي برده وقتي آزاد مي�شد، نزد صاحبش باقي مي�ماند و به او خدمت مي�کرد و اين عمل را ولاء مي�ناميدند و آن برده�ي آزاد شده را مولي نام مي�نهادند.(مترجم)


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب اذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، شماره�ي 2168. صحيح مسلم، کتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق، شماره�ي 5 و 1504.


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب اذا بين البيعان و لم يکتما و نصحا، شماره�ي 2079. صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب الصدق في البيع و البيان، شماره�ي 47 و 1532.


� - صحيح بخاري، کتاب استقراض و أداء الديون و الحجر و التفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، شماره�ي 2387.


� - صحيح مسلم، کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة من الکسب الطيب و تربيتها، شماره�ي 65 و 1015.


� - صحيح بخاري، کتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث کسب المال، شماره�ي 2059.


� - صحيح بخاري، کتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، شماره�ي 13. صحيح مسلم، کتاب الإيمان، باب الدليل علي أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، شماره�ي 45 و 71.


� - صحيح بخاري، کتاب الأذان، باب الذکر بعد الصلاة، شماره�ي 843. صحيح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الذکر بعد الصلاة و بيان صفته، شماره�ي 595 و 142.


� - صحيح بخاري، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، شماره�ي 1454.


� - صحيح بخاري، کتاب استقراض و اداء الديون و الحجر و التفليس، باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع و القرض و الوديعة، شماره�ي 2402. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب من ادرک ما باعه عند المشتري و قد افلس فله الرجوع، شماره��ي 22 و 1559


� - سنن ابوداود 1645؛ سنن ترمذي 2326؛ شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است.


� - صحيح بخاري 5645.


� - سنن ابن ماجه 2472 و 2473؛ سنن ابوداود 3479 و آلباني آن را صحيح دانسته است. مسند احمد 23082 و شيخ شعيب الأرنؤوط آن را صحيح دانسته است.


� - شعب الإيمان - (5 / 189) (3288 ) ومسند الشاميين 360 - (2 / 419) (1614/4) وسنن ابن ماجه- المكنز - (2525) حسن


� - صحيح بخاري 2363.


� - برای اطلاعات بیشتر به کتاب «خوشبختی خیالی یا خوشبختی حقیقی» ترجمه�ی خودم در سایت کتابناک مراجعه نمایید.(مترجم)


� - برای اطلاعات بیشتر می�توانید به کتاب «دنیا در جامع الصغیر شیخ آلبانی رحمه الله» ترجمه اینجانب رجوع نمایید.(مترجم)


� - صحیح مسلم 7266؛ مسند احمد 13112 و 13660.(مترجم)


� - به طور مثال: آیه 46 سوره�ی النازعات.(مترجم)





